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  علی مع الحق والحق مع علی

  ى حسین :سؤال کننده

  :پاسخ

آن حضرت را بر تمام اصحاب و بلکـه بـر تمـام امـت     ى چون و چرا ىبى که عصمت مطلق امیرمؤمنان علیه السلام و برترى از روایاتى یک

  .است» علی مع الحق والحق مع علی«کند، روایت مشهور  ىثابت م

  ز از حق جدا نخواهد شد و حق گرداگرد آناست و هرگهمواره با حق  علیه السلامچرا که طبق این روایت، امیرمؤمنان 



 

  است که شیعیان قائلى و این همان عصمت مطلق. طالب علیه السلام باشدى بن أبى چرخد، هر جا که عل ىحضرت م 
نیست و زمـانى کـه   » همراهى همیشگى با حق و صواب، و عدم اشبتاه در گفتار و کردار«چیزى غیر از  ،مطلق معناى عصمت زیراهستند؛  
 شـود، عصـمت   شهادت دهد که امیرمؤمنان در همه حالات و همواره با حق است و هیچگاه از حق جدا نمـى  صلى االله علیه وآلهسول خدا ر

 بر خـلاف حـق باشـد؛ چـون    ى ممکن است گاه ، همواره با حق نیست وکار کردار و گفتار انسان خطا زیراشود؛  آن حضرت ثابت مى مطلق
  .وجود دارد فراد غیر معصوم هموارهاى براامکان خطا و اشتباه 

انـد، بـه شـدت در برابـر آن موضـع       رو برو شدهى با این روایت و با چنین مضمونى مبغضان و منکران فضائل اهل البیت علیهم السلام وقت
، بـا چشـمان بسـته ادعـا     داردى ید طولائ علیه السلامکه در انکار فضائل اهل البیت ى همان کس ى،ابن تیمیه حران؛ از جمله اند کردهى گیر

  !!!سند ضعیف ى کرده که این روایت نه سند صحیح دارد و نه حت
خواهیم کرد تا صداقت گفتار امثال ابن تیمیه بیش از ى اهل سنت بررسى ها ما در این مقاله به صورت مختصر أسناد این روایت را در کتاب

  .پیش سنجیده شود

  :طرح شبهه

  :نویسد ىۀ مابن تیمیه در کتاب منهاج السن

الوجه السادس قولهم إنهم رووا جمیعا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال على مع الحق والحـق معـه یـدور حیـث دار     

  ولن یفترقا حتى یردا على الحوض من أعظم الکلام کذبا وجهلا 

یف یقال إنهم جمیعـا رووا هـذا   فک فإن هذا الحدیث لم یروه أحد عن النبی صلى االله علیه وسلم لا بإسناد صحیح ولا ضعیف

الحدیث وهل یکون أکذب ممن یروى عن الصحابۀ والعلماء أنهم رووا حدیثا والحدیث لا یعرف عن واحد منهم أصلا بل هذا 

  ).ص( من أظهر الکذب ولو قیل رواه بعضهم وکان یمکن صحته لکان ممکنا فکیف وهو کذب قطعا على النبی

جنۀ فهذا یمکن أنه قاله فإن أم أیمن امرأة صالحۀ من المهاجرات فإخباره أنها فی الجنـۀ  بخلاف إخباره أن أم أیمن فی ال

لا ینکر بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنه مع الحق وأن الحق یدور معه حیثما دار لن یفترقا حتى یردا على الحـوض فإنـه   

  )ص( کلام ینزه عنه رسول االله

  .. شخاص کما قال للأنصارأما أولا فلأن الحوض إنما یرده علیه أ

  وأیضا فالحق لا یدور مع شخص غیر النبی صلى االله علیه وسلم ولو دار الحق مع على حیثما دار لوجب أن یکون 

  معصوما کالنبی صلى االله علیه وسلم وهم من جهلهم یدعون ذلک ولکن من علم أنه لم یکن بأولى بالعصمۀ من 

  .م من هو معصوم علم کذبهمولیس فیهأبی بکر وعمر وعثمان وغیرهم 



 

على با حق است و حق بـا او  «: فرموده) ص(اند که رسول خدا  که همگى روایت کرده) شیعیان(ها  این گفته آن: وجه ششم

از » بر من وارد شوند) کوثر(شوند در کنار حوض  چرخد، و این دو هرگز از همدیگر جدا نمى است و همواره حق بر مدار على مى

  .ها و نادانى است غبزرگترین درو

نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف؛ پس چگونـه شـیعیان     نقل نکرد است،) ص(زیرا این حدیث را هیچ کس از رسول خدا 

  .اند کنند که همگى این روایت را نقل کرده ادعا مى

علیه (اگر حق بر مدار على  چرخد و نمى) ص(حق بر مدار هیچ کسى جز رسول خدا : دلیل دیگر بر بطلان ادعاى شیعیان این که

و این از نادانى شیعیان است کـه چنـین چیـزى را    . معصوم باشد) ص(بچرخد، واجب است که او همانند رسول خدا ) السلام

سـزاوارتر از ابـوبکر، عمـر، عثمـان و دیگـران در      ) علیـه السـلام  (دانند که علـى   هایى که دانا هستند مى کنند؛ اما آن ادعا مى

  .شود چون در میان نامبردگان کسى معصوم نیست؛ پس دروغ بودن ادعاى شیعیان فهمیده مىعصمت نیست و 
: محمد رشاد سـالم، ناشـر  . د: تحقیق، 239ـ238، ص4ج منهاج السنۀ النبویۀ،، )هـ 728متوفاى (ابوالعباس أحمد عبد الحلیم  ابن تیمیه الحرانی الحنبلی،

  .هـ1406الأولى، : مؤسسۀ قرطبۀ، الطبعۀ

  و بررسی نقد

ها را به صورت جداگانه آورده و  معتبر در منابع اهل سنت نقل شده است که ما هر کدام از آنى ها گوناگون و با سندى ها این روایت با تعبیر
  خواهیم کردى أسناد آن را بررس

  »الحق مع ذا«: روایت اول

در تـاریخ مدینـه   ى در المطالب العالیـۀ، ابـن عسـاکر دمشـق    ى ندر الشریعۀ، ابن حجر عسقلاى ، ابوبکر آجردر مسند خودشى موصلى ابویعل
  :اند نوشتهدر کنز العمال ى هندى در جامع الأحادیث و متقى دمشق، سیوط

ا نَ مد حدثَ حنُ م ب اد ب ع ،کِّیم ا الْ نَ نْ ،سعید أبَو حدثَ ۀَ ع نِ صدقَ نْ الرَّبیِعِ، ب ةَ عار م نِ ع ۀَ، ب ی زِ نْ غَ ع دب نِ ع م نِ الرَّح أبَیِ ب ،یدعنْ س ع 

الَ أبَیِه ا: قَ نَّ نْد کُ ع تیب ِبی رٍ )ص( النَّ فَ نَ فی نَ ینَ م رِ اجِ ه م ارِ، الْ ْالأَنصو رَج ا فَخَ نَ َلی الَ ع قَ لا«: فَ رکُُم أَ بِ ارکُِم؟ أخُْ یا »بِخ نَ لْ لىَ: قُ الَ .ب : قَ

»کُمار یوفُو خم بونَ، نَالْ َطی م ه إِنَّ الْ فی یحب اللَّ قی الْخَ   »التَّ

الَ رَّ: قَ م و یل نُ ع بٍ أبَیِ بال الَ طَ قَ قُّ«: فَ الْح عقُّ ذاَ، م الْح عذاَ م«  

بـودیم   وآلـه صلى االله علیه از مهاجران و انصار در کنار خانه رسول خدا ى از ابو سعید نقل شده است که ما به همراه تعداد

بهتـرین شـما   : فرمـود  .ىبل: بهترین شما است؟ گفتیمى آیا به شما خبر بدهم که چه کس: که آن حضرت خارج شد و گفت



 

نیز تقـوا  ى مخفى را که در جاى که خداوند انسانى خوش استفاده کنند، به راستى است که به عهد خود وفا کنند، از بوى کس

  .کند دوست دارد ىرا رعایت م

حـق بـا او   : گفـت  صلى االله علیه وآلـه طالب از آن جا گذشت، پس رسول خدا ى بن أبى در همین زمان عل: ید گفتابو سع

  .حق با او است ،است
دار : ناشـر  ،حسـین سـلیم أسـد   : تحقیق، 1052، ح318، ص2ج مسند أبی یعلی،، )هـ 307متوفاى(أبو یعلی الموصلی التمیمی، أحمد بن علی بن المثنی 

  .م1984 –هـ  1404الأولى، : دمشق، الطبعۀ -اث المأمون للتر
تحقیـق الـدکتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـلیمان        ، 1583، ح2092ص و 1759، ص4ج ، الشریعۀ،)هـ360متوفاى(الآجري، أبی بکر محمد بن الحسین 

  .م1999 -هـ  1420الثانیۀ، : السعودیۀ، الطبعۀ/ الریاض  -دار الوطن : ناشر الدمیجی،
سـعد  . د: تحقیق، 3945، ح147، ص16ج المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ،، )هـ852متوفاى(أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل  لشافعی،العسقلانی ا

  .هـ1419 -الأولى، السعودیۀ : دار الغیث، الطبعۀ/ دار العاصمۀ: شر، نابن ناصر بن عبد العزیز الشتري
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا   ، )هـ571متوفاى( م علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبد االلهأبی القاسابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 449، ص42ج من الأماثل،
، طبق 258، ص4ج ،)الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر(جامع الاحادیث ، )هـ911فاىمتو(بن أبی بکر جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن  السیوطی،

  .برنامه الجامع الکبیر
محمود عمر الدمیاطی، : تحقیق، 285، ص11ج کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، ،)هـ975متوفاى(علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین  الهندي،

  .م1998 -ـ ه1419الأولى، : بیروت، الطبعۀ -ۀ دار الکتب العلمی: ناشر

  :گوید ىبعد از نقل این روایت مى ابوبکر آجر

وجعل سیفه فیهم وقتالـه   ،ولقد أکرمه االله عز وجل بقتال الخوارج ،وفضائله أکثر من أن تحصىومناقب علی رضی االله عنه 

  ...لهم سیف حق إلى أن تقوم الساعۀ
تحقیـق الـدکتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـلیمان        ، 1583، ح2092ص و 1759، ص4ج ، الشریعۀ،)هـ360متوفاى(ن الآجري، أبی بکر محمد بن الحسی

  .م1999 -هـ  1420الثانیۀ، : السعودیۀ، الطبعۀ/ الریاض  -دار الوطن : ناشر الدمیجی،

  :بررسی سند روایت

  :گوید ىعد از نقل این روایت مبى در آن نیست؛ چنانچه ابن حجر هیثمى هیچ اشکالى این روایت از نظر سند

  .الحق مع ذا الحق مع ذا :ومر علی بن أبی طالب فقال

  .رواه أبو یعلى ورجاله ثقات

  .نقل کرده و راویان آن ثقه هستندى این روایت را ابویعل... 



 

القـاهرة،   -دار الکتاب العربی   /دار الریان للتراث: ناشر، 235، ص7ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، )هـ 807متوفاى (علی بن أبی بکر الهیثمی، ابوالحسن 
  .هـ1407 –بیروت 

  :خواهیم کردى کند؛ اما در عین حال ما تک تک روات را بررس ىاثبات صحت سند روایت کفایت مى براى هر چند که همین تصریح هیثم

دمحنُ مب ادبع کِّیالْم:  

  :نویسد ىدر تهذیب الکمال در باره او مى مز ؛ىنسائ ابن ماجه و ى،ترمذ ،مسلم ى،از روات بخار

بد االله بن أحمد بن حنبل أبی عن محمد ابن عباد المکی :قال ع ألَت لا  وأرجـو أن  ،حدیثه حـدیث أهـل الصـدق    :فقال لی ،س

ۀ .یقع فی قلبی أنه صدوق :وسمعته مرة أخرى ذکره فقال :قال. یکون به بأس عرال أبو ز ـین  عن یحیى بن ،وقَ علا بـأس   :م

ان فی کتاب الثقاتوذک .به ب ره ابنُ ح. ..  

  .وروى له الجماعۀ سوى أبی داود

است که افراد راستگو ى روایات او از نوع روایات: از پدرم در باره او سؤال کردم، پس گفت: عبد االله بن احمد بن حنبل گفت

بـه دلـم افتـاده کـه او     : وید که بار دیگر از پدرم شنیدم که گفـت عبد االله گ. در او نباشدى کنند، امیدوارم که اشکال ىنقل م

ابن حبـان نیـز او را در زمـره    . نیستى در او اشکال: بن معین نقل شده که گفتى از یحی: ابوزرعه گفته. بسیار راستگو است

  .افراد ثقه در کتاب الثقاتش آورده

  .اند تمام صحاح سته، غیر از ابوداود از او روایت نقل کرده
 -مؤسسۀ الرسـالۀ  : ناشر بشار عواد معروف،. د: تحقیق، 437، ص25ج تهذیب الکمال، ،)هـ742متوفاى(ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن   المزي،

  .م1980 – هـ1400الأولى، : بیروت، الطبعۀ

  :سعید عبد الرحمن بن عبد االله أبَو

  :نویسد ىو مدر باره اى و ابن ماجۀ؛ ذهبى نسائ ى،از روات بخار

عبد الرحمن بن عبد االله أبو سعید مولى بنی هاشم البصري الحافظ عن عکرمۀ بن عمار وشعبۀ وعنـه أحمـد والعـدنی ثقـۀ     

  خ س ق  197توفی 

  بود، از عکرمه و شعبه روایت نقل کرده و احمد ) که صد هزار حدیث حفظ استى کس(عبد الرحمن بن عبد االله، حافظ 

  و ابن ماجه ى نسائ ى،هـ از دنیا رفت، بخار 197او مورد اعتماد است و در سال . اند نقل کرده از اوى بن حنبل و عند

  .اند از او روایت نقل کرده



 

، 633، ص1ج الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب السـتۀ، ، )هـ 748متوفاى (ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی
  .م1992 - هـ1413الأولى، : جدة، الطبعۀ -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ، مؤسسۀ علو : ناشر تحقیق محمد عوامۀ،، 3238: رقم

  :الرَّبِیعِ بنِ صدقَۀَ

  :در کتاب الثقات نقل کرده است» ثقه«ابن حبان نام او را در زمره افراد 

  بنى هاشمصدقۀ بن الربیع یروى عن عمارة بن غزیۀ روى عنه أبو سعید مولى 
دار : ناشـر  تحقیق السید شـرف الـدین أحمـد،   ، 13657: ، رقم319، ص8ج الثقات،، )هـ 354متوفاى(ابوحاتم محمد بن حبان بن أحمد  التمیمی البستی،

  .م1975 – هـ1395الأولى، : الفکر، الطبعۀ

  :گوید ىکه صدقۀ بن الربیع در سند آن است، مى نیز بعد از نقل روایتى هیثم

   .یعلى ورجاله رجال الصحیح غیر صدقۀ بن الربیع وهو ثقۀرواه أبو 

  .هستند، غیر از صدقۀ بن ربیع که او نیز ثقه استى نقل کرده، تمام راویان آن راویان صحیح بخارى این روایت را ابویعل
القاهرة،  -دار الکتاب العربی   /دار الریان للتراث: ناشر، 256، ص10ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، )هـ 807متوفاى (علی بن أبی بکر الهیثمی، ابوالحسن 

  .هـ1407 –بیروت 

  :که در آن صدقۀ بن ربیع وجود دارد گفتهى بعد از نقل روایتى محمد بن دوریش شافع

  .ثقۀ وهو ،الربیع بن صدقۀ غیر الصحیح رجال رجاله

  .و نیز ثقه استهستند، غیر از صدقۀ بن ربیع و اى راویان این روایت، راویان صحیح بخار
 ،249، ص1ج ،المراتـب  مختلفـۀ  أحادیـث  فـی  المطالـب  أسنى ،)هـ 1277متوفاى( الحوت محمد بن درویش بن محمد الشیخ الإمام ،الشافعی البیروتی
  .م1997ـ  هـ 1418 ،الأولى :الطبعۀ ،بیروت - العلمیۀ الکتب دار :شرنا ،عطا القادر عبد مصطفى :تحقیق

ى هـا  در بـاره او در کتـاب  ى اهل سنت، وثاقت او را ثابت خواهد کرد، علاوه بر این که هیچ تضعیفى ند بزرگ رجالدانشم سهبا شهادت این 
  .خورد ىاهل سنت به چشم نم

  :غزَِیۀَ بنِ عمارةَ

  :نویسد ىدر تهذیب الکمال در باره او مى مسلم و سایر صحاح سته؛ مز ى،از روات بخار

بد االله بن أحمد بن ح ن أبیهقال ع ۀ ،نبل ع عرال إسحاق بن منصور .ثقۀ :وأبو ز ال  .صالح :عن یحیى بن معین ،وقَ   وقَ

ائی .کان صدوقا ،ما بحدیثه بأس :أبو حاتم س ال النَّ    ،توفی سنۀ أربعین ومئۀ :قال محمد بن سعد .لیس به بأس :وقَ

  .وروى له الباقون"الأدب"ه فی وروى ل ،"الصحیح"إستشهد به البخاري فی  .کثیر الحدیث ،وکان ثقۀ



 

بن معین نقل ى اسحاق بن منصور از یحی. است» ثقه«عبد االله بن احمد بن حنبل از پدرش و ابوزرعه نقل کرده است که او 

در او ى اشـکال : گفتـه ى نسـائ  .نیست، او بسیار راسـتگو بـود  ى در روایات او اشکال: ابوحاتم گفته. است» صالح«کرده که او 

بـه روایـات او   ى بخار. نقل کردهى مورد اعتماد بود و روایات زیاد ،هـ از دنیا رفت140در سال : بن سعد گفته محمد .نیست

  .اند در کتاب صحیحش اشتهاد کرده و در ادب المفرد نیز از او روایت کرده، سایر صحاح سته نیز از او نقل کرده
مؤسسـۀ  : ناشـر  بشار عواد معـروف، . د: تحقیق، 261 ـ260ص   21ج تهذیب الکمال، ،)هـ742متوفاى(ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن   المزي،
  .م1980 – هـ1400الأولى، : بیروت، الطبعۀ -الرسالۀ 

دبنِ عمنِ الرَّحأبَِی ب یدعس:  

  :نویسد ىدر تهذیب الکمال مى مسلم و سایر صحاح سته؛ مز ى،از روات بخار

ائی س ان فی کتابوذکره ا .ثقۀ :قال النَّ ب بد االله بن نمیر ،"الثقات"بنُ ح ال هو ومحمد بن ع مرو بن علـی  ،وقَ مـات سـنۀ    :وع

   .وروى له فی الأدب ،استشهد به البخاري فی الصحیح .وهو ابن سبع وسبعین سنۀ :زاد ابن حبان .اثنتی عشرة ومئۀ

  .وروى له الباقون

او محمد بن عبد االله بن نمیر و عمـرو بـن   : آورده و گفته» الثقات«کتاب ابن حبان نام او را در . است» ثقه«: گفتهى نسائ

در صـحیحش بـه   ى بخـار . سـاله بـود   77ابن حبان اضافه کرده کـه او در هنگـام وفـات    . اند هـ از دنیا رفته 212در سال ى عل

  .اند کرده روایات او استشهاد کرد و در ادب المفرد روایت کرده، سایر صحاح سته نیز از او روایت نقل
 -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر بشار عواد معروف،. د: تحقیق، 135، ص17ج تهذیب الکمال، ،)هـ742متوفاى(ابوالحجاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن   المزي،

  .م1980 – هـ1400الأولى، : بیروت، الطبعۀ

  :ابوسعید الخدري

  .ىصحاب
  .نداردى بنابراین در صحت این روایت نیز هیچ اشکال

  »دار ما حیثُ معک والْحقُّ الْحقِّ مع أَنْت«: دومت روای

  :نویسد ىدر تاریخ مدینه دمشق مى ابن عساکر دمشق



 

ا -)19567( رَنَ ب نِ أبَو أخَْ س الْح یل نُ ع ب دم َنِ أح ورٍ، بْنص و أنا مَنِ أب س الْح دم َنُ أح ب دب ع داحنِ الْو أبَیِ ب دالْح،ي أنا یددو جَـرٍ،  أب  بکْ

بد أبَو أنا ع ه مد اللَّ حنُ م ب فوس نِ ی رٍ، ب شْ ا بِ مد نَ حنُ م ب یل نِ ع ب داشر ،رِي ب مد بصِور، الطَّ َأح نُ و مِ ب ازِ نِ ح ـی  ب ـوفی،  غـرزة  أبَِ  الْکُ

الا انَ أبَو أنا: قَ س الک غَ نُ م ی باع م س ا لَ،إِ لُ نَ ه نُ س بٍ بیُشع ،یم ه نْ النِّ ع دیب ع ه نِ اللَّ ب دب ع ه ینی، اللَّ دم ـالَ  الْ ـج : قَ ـۀُ  ح ی اوِ عم 

نُ انَ أبَیِ ب ْفی رَّ س م ۀِ، فَ ینَ دم الْ لسَ بِ ی فَجسٍ فل جم یهف دعنُ س اصٍ، أبَیِ ب بد وقَّ عو ه نُ اللَّ رَ، ب م ع دب عو ه نُ اللَّ اسٍ، ب ب ع  ـت فَ التَْ  فَ

بد إلِىَ ع ه نِ اللَّ اسٍ، ب ب الَ ع قَ ا: فَ ا ی َاسٍ، أب ب ع إِنَّک لَم ِرف َا تع نَ قَّ نْ ح لِ م اط ا، ب رِنَ َغی ْنت ا فَکُ نَ َلی ع لَمنْ و ا، تَکُ نَ عا م أَنَ ـنُ  و اب  ـم ع 

قتُْولِ م ا الْ م لْ نی ظُ عی انَع م نَ ثْ انَ ب فَّ ع یضر ه ه اللَّ نْ ع ْنت قَّ وکُ َذاَ أحه رِ بِ م نْ الأَ رِي، م َالَ غی قَ نُ فَ اسٍ اب ب ع :مه ـانَ  إِنْ اللَّ ـذاَ  کَ  هکَ

هذاَ أَ فَ م َأو نِ إلِىَ و رَ اب م قُّ ع َا أح ه نکْ، بِ لأَنَّ م اه َلَ أب ُلَ قت ب نِ قَ اب ،کم ا ع قَ ۀُ لَفَ ی اوِ علا: م و ،اءوا إِنَّ س َذاَ أبه  ـه لَ ونَ،  قتََ ـرکُِ شْ م  الْ

نَ ابی وم ع ه لَ مونَ، قتََ ل س م الَ الْ قَ نُ فَ اسٍ اب ب ع :مه ه دحض لکَ أبَعد واللَّ أَ و ،کتجحل ه رکََ لَ فتََ ب أقَْ ـى  و لَ ع  ،دـع ـالَ  س قَ ـا : فَ ـا  ی َأب 

اقَ، حس رفِ لَم الَّذي أَنتْ إِ َا، تع نَ قَّ ح َلس جو لَم نْ فَ ا یکُ نَ علا م ا، و نَ َلی الَ ع الَ: قَ قَ یت إِنِّی: سعد فَ أَ ا  ر ْنیالـد  ـد ـت،  قَ م لَ ظْ ـت  أَ لْ قُ  فَ

بعیرِي ا إِخْ،: ل ه أَنَختُْ فتَ، حتَّى فَ شَ الَ انْکَ الَ: قَ قَ ۀُ فَ ی اوِ عم :قَد ت لَ أْ رَ ا قَ نَ م ینِ، ب یحا اللَّو م ت أْ رَ ابِ فی قَ ه کتَ ـالَ  إِخْ،: )ص( اللَّ : قَ

الَ قَ ا: سعد فَ م ذْ أَ إِنِّی أبَیت، إِ معت فَ ولَ سس ر ه قُولُ )ص( اللَّ ی یل عل :" ْأَنت عقِّ م ـقُّ  الْح الْحو  ـک عـثُ  م یـا  ح م ارـالَ  ،" د : قَ

الَ قَ اوِ فَ عۀُم نِّی: ی یأْت لىَ لتََ ذاَ عۀٍ، ه نَ یب الَ بِ الَ: قَ قَ م هذه: سعد فَ ۀَ أُ م لَ س ده شْ لىَ تَ ولِ عس ر ه ـاموا  )ص( اللَّ قَ ـا  فَ یعم لوُا  ج ـدخَ  فَ

لىَ ع م ۀَ، أُ م لَ الوُا س قَ ا: فَ ی م نینَ، أُ م مؤْ اذیب إِنَّ الْ ت قَد الأکََ رَ لىَ کثَُ ع ولِرس ه هذاَ )ص( اللَّ و دعرُ س نِ یذکُْ ع ِبی ـا  )ص( النَّ م  ـم  لَ

،ه عم س ه نَ الَ، أَنَّ نی قَ عی یل عل :" ْأَنت عقِّ م قُّ الْح الْحو کعثُ میا ح م ارد "، َالت قَ م فَ ۀَ أُ م لَ ی: سی فتیذاَ بالَ ه سولُ قَ ر  ـه  اللَّ

لی) ص( عالَ ،ل الَ: قَ قَ ۀُ فَ ی اوِ عم دعس ا: ل ا ی َاقَ، أب حس ا إِ م ْنت م کُ ذْ الآنَ ألَْو معت إِ ذاَ سنْ ه ولِ مس ر  ـه ـت  )ص( اللَّ س لَ جـنْ  و ع 

،یل ع لَو تعم ذاَ سنْ ه ولِ مس ر ه نتْ )ص( اللَّ ا لَکُ م اد لی خَ عتَّى لح وتم   .أَ

وقـاص، عبـد االله بـن عمـر و عبـد االله بـن       ى نشست که در آن سعد بن أب ـى از حج به مدینه آمد و در مجلس معاویه، پس

علیـه   ى؛تشخیص نداد تو حق ما را از باطل دیگران! أبا عباسى ا: و گفت کردعبد االله بن عباس رو به . ندعباس حضور داشت

ایـن  ى عثمان بن عفان ـ و من برا ى ظلوم کشته شد ـ یعن مکه هستم ى کسى که من پسر عموى نه با ما؛ در حالى ما بود

  . تر دیگران بودم کار شایسته

  توى تر بود؛ چرا که پدر او پیش از پسر عمو اگر این طور بود، او از تو شایسته: ابن عباس با اشاره به پسر عمر جواب داد

  .مرا مسلمانانى مشرکان کشت؛ اما پسر عمو نیستند؛ چرا که پدر او راى این دو با هم مساو: معاویه گفت. کشته شد 

  .کند ىتر باطل م ها مسلمان بودند، خلافت را از تو دورتر و حجت تو را راحت این که آن: ابن عباس جواب داد 



 

ى که حق ما را نشـناخت ى بودى تو کس! ابو إسحاقى ا: وقاص گفتى پس معاویه، ابن عباس را رها کرد و رو به سعد بن أب

  ! و نه علیه ما ى نه با ما بودى ستو کنار نش

 .ها از بین برود ىشترم را خواباندم تا تاریک ،)بخواب(اخ : من دیدم که دنیا تاریک شده بود؛ پس به شترم گفتم: سعد گفت

  . نخواندم» إخ«در کتاب خدا کلمه   اندم؛ امارا خو) قرآن(بین لوحتین  درمن : معاویه گفت

) علیـه السـلام  (ى شـنیدم کـه بـه عل ـ   ) صلی االله علیه وآلـه (پس من از رسول خدا  ى؛پذیر ىمحالا که ن: سعد در جواب گفت

شـاهد  ى کـه گفت ـ ى ایـن سـخن  ى بایـد بـرا  : معاویه گفت. »و حق با تو است؛ هر کجا که باشیى تو با حق هست«: گفت ىم

  .ته استرا گفآن  صلی االله علیه وآلهدهد که رسول خدا  ىام سلمه شهادت م: سعد گفت .ىبیاور

زیاد  صلی االله علیه وآلهدروغ بستن به رسول خدا ! مادر مؤمنان ى ا: بلند شدند و پیش ام سلمه آمدند؛ گفتندى پس همگ

: فرمـوده باشـد  ) علیه السـلام (ى ایم که خطاب به عل کند که ما نشنیده ىرا نقل مى از رسول خدا چیز ،شده است، این سعد

این مطلب را در  صلی االله علیه وآلهرسول خدا : پس ام سلمه گفت. »هر کجا که باشیو حق با تو است، ى تو با حق هست«

  .گفت) علیه السلام(ى به علمن خانه این 

من الآن بیش از تو نباید ملامت شوم؛ چرا که تو این مطلـب را از رسـول خـدا    ! ابوإسحاق ى ا: پس معاویه به سعد گفت

شنیده بودم، تا  صلی االله علیه وآلهاگر من آن را از رسول خدا  ى،نپیوست) یه السلامعل(ى و به على شنید صلی االله علیه وآله

  .شدم ىم) علیه السلام(ى زمان مرگ خادم عل
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا   ، )هـ571متوفاى( أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبد اهللابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 361، ص20ج الأماثل،من 

  :بررسی سند روایت

  :منْصورٍ بنِ أَحمد بنُ علی الحْسنِ أبَو

  :نویسد ىابن عساکر در باره استادش م

  .بیسالحسن بن أبی العباس الغسانی المعروف بابن ق علی بن أحمد بن منصور بن محمد بن عبداالله بن محمد أبو

  ...الفقیه المالکی النحوي الزاهد 

  ملازما لبیته فی درب النقاشۀ أو متخلیا فی بیته فی سمعت منه الکثیر وکان ثقۀ متحرزا متیقظا منقطعا عن الناس



 

ساب وکان مغالیا فـی السـنۀ رحمـه االله    المنارة الشرقیۀ وکان یفتی على مذهب مالک ویقرئ النحو ویعرف الفرائض والح 

  .محبا لأصحاب الحدیث

  .آگاه به علم نحو و زاهد بود ى،مالکى بن أحمد بن منصور، از فقهاى عل

مذهب مالک ى اش بود، بر مبنا م، او مورد اعتماد، پرهیزگار و بیدار بود، از مردم بریده و همیشه در خانهمن از او زیاد شنید

در سـنت داشـت و اصـحاب حـدیث را     ى گرفت، تلاش بسـیار  ىخواند، واجبات و علم حساب یاد م ىو مداد، علم نح ىفتوا م

  .داشت ىدوست م
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا   ، )هـ571متوفاى( أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبد اهللابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 4789: م، رق237، ص41ج من الأماثل،

  :الحْدید أبَِی بنِ الْواحد عبد بنُ أَحمد الحْسنِ أبَو

  :نویسد ىدر سیر أعلام النبلاء در باره او مى ذهب

متفقـدا لأحـوال الطلبـۀ     وکـان ثقـۀ نبـیلا   .. .سن أحمد بن عبدالواحدالشیخ العدل المرتضى الرئیس أبو الح .ابن أبی الحدید

  .والغرباء عدلا مأمونا

شـد،   ىها و مردم غریب را جویا م ـ احوال طلبه. مورد اعتماد و سرشناس بود ،الحدید، استاد عادل، پسندیده و رئیسى ابن أب

  .عادل و امین بود
,  الأرنـاؤوط  شـعیب  :تحقیـق  ،418، ص18ج ،النبلاء أعلام سیر، )هـ 748متوفاى (أحمد بن عثمان ابوعبد االله محمد بن شمس الدین  ،الشافعی الذهبی
  .هـ1413 ،التاسعۀ :الطبعۀ ،بیروت - الرسالۀ مؤسسۀ :شرنا ،العرقسوسی نعیم محمد

  :بکرٍْ أبَو

  :نویسد ىابن عساکر در باره او م

  .الرضا الشیخ النبیل الثقۀ الأمینبابن أبی الحدید  المعروف أبو بکر محمد بن أحمد بن عثمان السلمی الشاهد

  .الحدید، مورد اعتماد، امین، پسندیده، استاد و پرآوازه بودى ابوبکر محمد بن أحمد، مشهور به إبن أب
  ر فضلها وتسمیۀ تاریخ مدینۀ دمشق وذک، )هـ571متوفاى( أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبد اهللابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 79، ص51ج من حلها من الأماثل،



 

   بِشرٍْ، بنِ یوسف بنُ محمد اللَّه عبد أبَو

  :نویسد ىدر باره او مى خطیب بغداد

وسـکن دمشـق    أحد الحفاظ الثقـات و عبد االله الهروي ویعرف بغندر وکان محمد بن یوسف بن بشر بن النضر بن مرداس أب

  وورد بغداد وحدث بها

  :نویسد ىدر باره او مى خطیب بغداد

  از حافظان مورد اعتماد بود، ساکن دمشق بود و وارد بغداد شد و در آن ى محمد بن یوسف، مشهور به غندر، یک

  .جا حدیث نقل کرد
  .بیروت –دار الکتب العلمیۀ : ناشر، 1533: ، رقم405، ص3ج تاریخ بغداد، ،)هـ463متوفاى(علی  بن ثابت الخطیب  ابوبکر أحمد بن ،البغدادي

دمنُ أَحازِمِ بنِ حغرزة أبَِی ب یالْکُوف:  

  :گوید ذهبى در باره او مى

 الکـوفی  الغفـاري  عمـرو  أبو غرزة أبی بن قیس بن یونس بن محمد بن حازم بن أحمد الصدوق الحافظ الامام غرزة أبی ابن

   ومئۀ وثمانین بضع سنۀ ولد المسند صاحب

  .متقنا کان وقال الثقات فی حبان ابن وذکره جزء منه لنا وقع کبیر مسند وله

  .و بسیار راستگو بود) کسى که یک صد هزار حدیث حفظ بوده(إبن أبى غزرة، پیشوا، حافظ 

  من رسید، ابن حبان او را در زمره افراد ثقه آورده و او مسند بزرگى داشت که یک جزء از آن به 

  .غلط بود در نقل حدیث بى: گفته
,  الأرنـاؤوط  شـعیب  :تحقیـق  ،239، ص13ج، النبلاء أعلام سیر، )هـ 748متوفاى (ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی
  .هـ1413 ،التاسعۀ :الطبعۀ ،یروتب - الرسالۀ مؤسسۀ :شرنا ،العرقسوسی نعیم محمد

  :إِسماعیلَ بنُ مالک غَسانَ أبَو

  :نویسد ىدر باره او مى ذهب

  بواسطۀ وأبو وعنه البخاري ومن بقیعن إسرائیل وعبد الرحمن بن الغسیل  الحافظمالک بن إسماعیل أبو غسان النهدي 

  ع 219قانت الله توفی  حجۀ عابدزرعۀ  



 

بود، از اسرائیل و عبد الرحمن بن غسیل روایت نقل کـرده  ) که صد هزار روایت حفظ استى کس(حافظ مالک بن إسماعیل، 

و ) صـد هـزار حـدیث حفـظ اسـت     ى که س ـى کس(اند، او حجت  و دیگر اصحاب صحاح از طریق ابوزرعه از او نقل کردهى و بخار

  .عبادت کننده خداوند بود
، 233، ص2ج الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی الکتب السـتۀ، ، )هـ 748متوفاى (مد بن أحمد بن عثمان ابوعبد االله محشمس الدین  ،الشافعی الذهبی
  .م1992 - هـ1413الأولى، : جدة، الطبعۀ -دار القبلۀ للثقافۀ الإسلامیۀ، مؤسسۀ علو : ناشر تحقیق محمد عوامۀ، ،5239: رقم

  :شُعیبٍ بنُ سهلُ

  :گوید ىاو م در تاریخ الإسلام در بارهى ذهب

وعنـه   .وروى عن الشعبی وبریدة بن سـفیان وقنـان النهمـی    .وفد على عمر بن عبد العزیز .سهل بن شعیب النخعی الکوفی

   .وما علمت به بأساً .زریق البجلی المقرئ وأبو غسان مالک بن إسماعیل وأبو داود الطیالسی وعون بن سلام

  .بینم ىدر او نمى من اشکال.. .ایت نقل کردهو بریده روى شعباز  ى،کوفى سهل بن شعیب نخع
   ،413، ص9ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام،، )هـ 748متوفاى (ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی

  .م1987 -هـ 1407 الأولى،: بیروت، الطبعۀ/ لبنان -دار الکتاب العربی : ناشر عمر عبد السلام تدمرى،. تحقیق د

دیبع نِ اللَّهب دبع اللَّه ییندالْم:  

  :در باره او گفتهى حاتم رازى إبن أب

عبید االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب مات قبل سالم سمع أباه روى عن الزهرى سمعت أبى یقول ذلک نا عبد الرحمن 

  .مدینى ثقۀعمر فقال قال سئل أبو زرعۀ عن عبید االله بن عبد االله بن 

از پـدرم شـنیدم کـه    . از او روایـت کـرده اسـت   ى عبید االله بن عبد االله، پیش از سالم مرده، از پـدرش روایـت شـنیده، زهـر    

  .او اهل مدینه و ثقه بود: از  عبد الرحمن شنیدم که از ابوزرعه در باره عبید االله بن عبد االله سؤال شد، پس گفت: گفت ىم
: ناشر ،1520: ، رقم320، ص5ج الجرح والتعدیل، ،)هـ327متوفاى (محمد عبد الرحمن بن أبی حاتم محمد بن إدریس ابو ازي التمیمی،الرابن أبی حاتم 

  .م1952 ـ هـ1271 ،الأولى: بیروت، الطبعۀ -دار إحیاء التراث العربی 

  شنیده بود؛ اما بعد از وفات رسول خدا با ابوبکر و االله علیه وآلهى صلوقاص این سخن را از زبان رسول خدا ى عجیب است که سعد بن أب
  که همه مردم با ى داد و در زمانى شش نفره، به نفع عثمان رأى سپس با عمر بیعت کرد، بعد از عمر در شورا 

   .کردى امیر المؤمنین علیه السلام بیعت کردند، او از این کار خوددار
  جنگیدند،  ىعلیه معاویه م االله علیه وآلهى صلدار رسول خدا  م پرچماز اصحاب رسول خدا زیر پرچى که بسیارى هنگام



 

  .امیرمؤمنان علیه السلام سرباز زدى وقاص از یارى سعد بن أب
اگر او به صـداقت رسـول خـدا     خواهد داشت؟ى در قیامت از او در این باره سؤال کند، چه حجت االله علیه وآلهى صلاگر رسول خدا ى به راست

  ایمان داشت، چرا به گفتار آن حضرت توجه نکرد؟ ه وآلهاالله علیى صل
ى وقاص و ام سلمه شنید؛ اما بلا فاصله پس از آن بـه همـه شـهرها   ى سفیان این روایت را از سعد بن أبى تر این که معاویۀ بن أب و عجیب
  !!!کنید نماز لعنى ها طالب را در منبر مساجد و در خطبهى بن أبى نامه کرد که باید عل بخشى اسلام

ى بـرا » فلانـا «و از کلمه ى معاویه از بردن نام او خوددارى حفظ آبروى کند؛ اما برا ىنقل م همین روایت راى جالب است که ابن حجر هیثم
  :او استفاده کرده است

ا] 3277[ -)3073( نَ روُ حدثَ م نُ ع ب ،یل و ثنا عَأب ،د اوثنا د دعنُ س بٍ بیُشع یم ه نْ ،النّ ع دم حنِ م ب یمرَاه ِإب ،یم ا أَنَّ التَّی لانً  فُ

لَ ۀَ دخَ ینَ دم ا، الْ اج ح اه أَتَ اس فَ مونَ النَّ لِّ س ی ،ه َلی لَ ع لَّم سعد، فَدخَ س   ...فَ
حبیـب  : تحقیق ،3282، ح96، ص4ج الکتب الستۀ، ، کشف الإستار عن زوائد البزار على)هـ 807متوفاى (علی بن أبی بکر الهیثمی، ابوالحسن نور الدین 

  .م1979هـ ـ 1399الأولی، : مؤسسۀ الرسالۀ ـ بیروت، الطبعۀ: الرحمن الأعظمی، ناشر

فکـر کنـد   ى شوند تا مبادا کس ـ ىمى امثال معاویه، متوسل به هر نوع دروغ و تدلیسى حفظ آبروى ها نشانگر این است که اهل سنت برا این
  .ه استبودى معاویه ناصب

  »علی مع القرآن والقرآن مع علی«: روایت سوم

  :نویسد ىدر المستدرك على الصحیحین مى حاکم نیشابور

ا] 121 :3[ -)4566( رَنَ ب رٍ أبَو أخَْ مد بکْ حنُ م ب دب ع ه فید، اللَّ ثنا الْح دم َنُ أح ب دم حنِ م رٍ، ب َروُ ثنا نص م نُ ع ـۀَ  ب لْح  ـ طَ نَّ قَ ـۀُ  ادالْ قَ  الثِّ

مونُ، أْ م لی ثنا الْ نُ ع مِ باش نِ ه ب ،ید رِ ب نْ الْ ع ،الَ أبَیِه نی: قَ می، سعید أبَو حدثَ نْ التَّی أبَیِ ع ِابت الَ ذرَ، أبَیِ مولىَ ثَ نتْ: قَ ـع  کُ م 

یل ع یضر ه ه اللَّ نْ ع م ولِ، ی م ا الْج م لَ یت فَ أَ ۀَ ر شَ ائ ۀً ع فَ اقی ون لَ ا بعض دخَ لُ م اس، یدخُ ـف  النَّ شَ ـه  فَکَ ـی  اللَّ نِّ ع  ـک َذل  ـد نْ ـلاةِ  ع ص 

رِ، ه لتْ الظُّ اتَ قَ میرِ مع فَ نینَ، أَ م مؤْ ا الْ م لَ رَغَ فَ بت فَ ه ۀِ، إلِىَ ذَ ینَ دم أَتیَت الْ م فَ ۀَ، أُ م لَ س ْلت قُ ه إِنِّی: فَ ا واللَّ م ْأَلُ جِئت س ا أَ ام َطع 

لا ا و راَب نِّی شَ لَکلىَ وولأبَیِ م ،َذر َالت قَ ا: فَ ب ْرح م تصَقص ا فَ ه َلی ی، عتصق َالت قَ نَ: فَ ی نتْ أَ ت حینَ کُ ار لُوب طَ قُ ـا؟  الْ ه رَ ائ طَ م  ـت لْ : قُ

شفَ حیثُ إلِىَ ه کَ نِّی ذلَک اللَّ ع نْد الِ عوسِ، زم الَ الشَّ نتْ،: قَ س َأح تعم ولَ سس ر ه لَّى اللَّ ص ه ه اللَّ َلی ع ه آلو لَّم س قُولُ و ی :  

" یل ع عرآْنِ، م قُ رآْنُ الْ قُ لی مع والْ نْ ع ا لَ رَّقَ فَ دا حتَّى یتَ رِ ی َلی ع ض والْح ".  

 مـن  دل در ،شـود  ىوارد م ـ دیگران دل در که خیالات از اى پاره ،بود ایستاده که افتاد »عایشه« به چشممى وقت جمل، روز در

 علیـه  علـى  حضـرت  از پشـتیبانى  به سرانجام و ساخت برطرفدل من  از شک و تردید را خداوند ،ظهر نماز هنگام ،آمد پدید



 

لام خانه به و. بازگشتم مدینه به جنگ پایان از پس. کردم نبرد او دشمنان با الس »خـدا  بـه : گفـتم  او بـه  و رفتم »سلمه ام 

  .هستم »ابوذر« شده آزاده من. ام نیامده تو خانه به آشامیدنى و خوراکى درخواست منظور به! سوگند

 که بودى کجا آنگاه: گفت »سلمه ام«. کردم بازگو جمل روز در را خود حال حکایت من و گفت آمد خوش من به ،سلمه ام

 برطـرف   من دل چشم از را شک پرده وندخدا که کردم پرواز آنجا تا: گفتم پاسخ در ؟رفتند ىم منطقه پرواز خود سوىه ب دلها

   عاشقانه و گذشته جان از حقیقت، راه در و شد گشوده من روى به حقیقت وازهدر ،ظهر هنگام در و کرد

  .کردم نبرد دشمنان با

ـه  صـلىّ  خدا رسول از: داشت اظهار و گفت آفرین من به و گشت شادمان من، سخنان شنیدن از ،سلمه ام  آلـه  و علیـه  اللّ

  : فرمود کهشنیدم 

لام علیه على با همراه نیز قرآن و است قرآن همراه على لام علیه على هیچگاه. است الس علیـه  علـى  از قرآن و قرآن از الس 

لام شوند وارد من بر کوثر حوض کنار که این تا شوند ى، جدا نمالس.  

  :گوید ىاز نقل این روایت م بعدى حاکم نیشابور

اد، صحیح حدیثٌ هذاَ نَ س أبَو الإِ و یدعس یم التَّی وه اء صَقی ۀٌ ع قَ ونٌ، ثم أْ م لَمو اه رِّج   یخَ

و مسـلم آن را  ى بخـار ى همان عقیصاء است که ثقه و مورد اعتماد است؛ ولى این روایت سندش صحیح و ابوسعید التیم

  اند هنقل نکرد

  :نویسد ىاز محدثان مشهور اهل سنت در کتاب إجمال الإصابۀ، م ى،حافظ علائ

 القـرآن  مـع  علـی  قـال  وسـلم  علیـه  االله صـلى  النبـی  أن عنها االله رضی سلمۀ أم عن حسن بسند مسنده فی الحاکم وأخرج

  .الحوض علی یردا حتى یفترقا لن علی مع والقرآن

همراه با قرآن و قرآن همراه بـا  ى عل: م سلمه نقل کرده است که رسول خدا فرموداز ا» حسن«حاکم در مسند خود با سند 

  .شوند، تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند ىاست، آن دو از هم جدا نمى عل
 جمعیـۀ  :شـر نا ،الأشقر سلیمان محمد. د :تحقیق، 55، ص1ج ،الصحابۀ أقوال فی الإصابۀ إجمال، )هـ 761متوفاى( کیکلدي بن خلیل أبو سعید ،العلائی

  .هـ1407 ،الأولى :الطبعۀ ،الکویت - الإسلامی التراث إحیاء

  :را این چنین ستایش کرده استى حافظ علائ ،ىشمس الدین ذهب

 الدمشـقی  العلائـی  سـعید  أبـو  الدین صلاح المفتی البارع الفقیه الحافظ الإمام کیکلدي بن خلیل .العلائی کیکلدي بن خلیل

  .)م1295 ـه 694( وستمائۀ وتسعین أربع ۀسن ولد الشافعی



 

 ابـن  مـن  سـمع  الفهم وسرعۀ الذهن صحۀ مع الشأن هذا فی وتقدم والعلل الرجال فی ونظر وانتقى وأفاد وقرأ کتبا وحفظ

  .وطبقتهم الطبري والرضی الدشتی بکر أبی والقاضی الوزراء وست مشرف

ى اسـتفاده و پاکسـاز   ،هـا را خوانـد   آن را حفظ کرد وى ها کتاب.. .بودى پیشوا، حافظ، فقیه، پرهیزگا و مفت ى،خلیل بن کیکلد

  .داشت و باهوش بودى در این کار پیشگام بود؛ ذهن سالم. کرد، در باره راویان آن و اشکالات روایت تحقیق کرد
، 92، ص1ج ،)معجـم المحـدثین  ( المحـدثین ب المختص المعجم، )هـ 748متوفاى (ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی
  .هـ1408 ،الأولى :الطبعۀ ،الطائف - الصدیق مکتبۀ :شرنا ،الهیلۀ الحبیب محمد. د :تحقیق، 108: رقم

  پیدا است، او بر تمام روایات » حاکم«طور که از لقب  نزد اهل سنت دارد، و همانى که حاکم نیشابورى با توجه به موقعیت و جایگاه
  رسد که  ىروایت، به نظر م» حسن«بر ى همانند حافظ علائى و همچنین تصریح دانشمند بزرگ ،و متنا تسلط داشته سنداًاهل سنت 

  شان از کینه نسبت به امیرمؤمنان علیه السلام  که قلبى کسانى برا ین دو نفرتصریح ا و نداشته باشدى سند روایت ضرورتى بررس
  .کند ىاست، کفایت مى خال

  »ادر الحق  مع علیاللهم «: مروایت چهار

  :نویسد ىدر کتاب المستدرك على الصحیحین مى حاکم نیشابور

ا 4629 رَنَ ب مد أخَْ َنُ أح لٍ ب ام اضی، کَ قَ ۀَ، أبَو ثنا الْ لاب و ثنا قَابٍ أب لُ عتَّ ه نُ س ب ،اد م ثنا ح ار مختَْ ـنُ  الْ عٍ  بـاف ـی،  نَ یمم ـو  ثنـا  التَّ َأب 

انَ یح ،یم نْ التَّی ع ،نْ أبَیِه ع یل ع یضر ه ه، اللَّ نْ الَ ع الَ: قَ سولُ قَ ر ه لَّى اللَّ ص ه ه اللَّ َلی ع ه آلو  ـلَّم س و :"  ـم حر  ـه ـا  اللَّ یل ع  ـم ه درِ اللَّ  أَ

قَّ الْح ه عثُ میح ارد ".  

بـر  حـق را  ! را رحمـت کنـد، خـدایا   ى خداوند عل: فرمود صلى االله علیه وآلهعلیه السلام نقل شده است که رسول خدا ى از عل

  .بچرخان، هر طرف که او برودى مدار عل

  :گوید ىو سپس در تصحیح حدیث م

لىَ صحیح حدیثٌ هذاَ ع ْرط لمٍ، شَ س م لَمو اه رِّج   یخَ

  .اند نقل نکردهى و و بخاراى که مسلم قبول دارد صحیح است؛ ولى سند این روایت بنابر شرایط
  134، ص3ج  الصحیحین على المستدرك

  طالبى بن أبى کند که به صورت متواتر نقل شده است هرکس در دینش به عل ىتصریح م ،تفسیر پرداز شهیر اهل سنت ى،فخر الدین راز
  :کند ىاستناد م» حیث دارى الهم ادر الحق مع عل«اثبات گفتارش به روایت ى اقتدا کند، هدایت خواهد شد و سپس برا 

   :الحجۀ الخامسۀ



 

کان رسول االله صلى االله علیه وسلم یجهر فی الصـلاة ببسـم االله الـرحمن     :روى البیهقی فی السنن الکبیر عن أبی هریرة قال

الـب  الرحیم ثم إن الشیخ البیهقی روى الجهر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبیر وأما أن علی بن أبـی ط 

والدلیل علیه قوله  فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى فی دینه بعلى بن أبی طالب فقد اهتدىرضی االله عنه کان یجهر بالتسمیۀ 

  .اللهم أدر الحق مع علی حیث دار :علیه السلام

  :دلیل پنجم

از عمـر  ى پس بیهقس .خواند ى را بلند مخود از ابوهریره نقل کرده است که رسول خدا در نماز بسم االلهى در سنن کبراى بیهق

بسم االله را بلنـد   نیز طالبى بن أبى اما عل. اند خوانده ىاند که بلند م بن خطاب، ابن عباس و پسر عمر و پسر زبیر نقل کرده

طالب علیه السلام اقتدا کنـد،  ى بن أبى با روایات متواتر ثابت شده است که هرکس در دینش به علو ى خواند؛ به درست ىم

خدایا حـق را  : است که فرمود صلى االله علیه وآلهدلیل بر این مطلب این سخن رسول خدا . که هدایت شده استى ستبه را

  .بگردان، هر جا که او باشدى عل ر مدارب
بیـروت،   -ب العلمیـۀ  دار الکت ـ: ناشر، 168، ص1ج التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، ،)هـ604متوفاى(فخر الدین محمد بن عمر التمیمی  الرازي الشافعی،

  .م2000 -هـ 1421 ،الأولى: الطبعۀ

  :نویسد ىنیز در تفسیر خود مى نظام الدین نیسابور

 :وسـلم  علیـه  االله صـلى  قـال  .یضل لن به اقتدى ومن تواتراً منه هذا ثبت وقد,  الصلوات جمیع فی بها الجهر مذهبه وکان

  ."دار حیث معه الحق أدر اللهم"

کـه بـا روایـات متـواتر     ى خواند، به درست ىها بسم االله را بلند م این بود که در تمام نماز) یه السلامعلى امام عل(مذهب او 

خـدایا حـق را بـا او    : فرمـود  صـلى االله علیـه وآلـه   رسول خدا . شود ىبه او اقتدا کند، گمراه نم کس ثابت شده است که هر

  .بگردان، هر کجا که باشد
 ،89، ص1ج تفسـیر غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان،      ،)هـ 728متوفاى (محمد بن حسین المعروف بالنظام الأعرج  نظام الدین الحسن بن، النیسابوري

  .م1996 -هـ 1416الأولى، : لبنان، الطبعۀ/ بیروت  -دار الکتب العلمیۀ : شر، ناالشیخ زکریا عمیران: تحقیق

  :نقل کرده استى یان تیمهمین روایت را به صورت مستقیم از أبوحى محمد بن ابراهیم بیهق

   :وسلم علیه االله صلى ،النبی قال ،عنه االله رضی ،طالب أبی بن علی عن أبیه عن التیمی حیان أبی عن

  .دار حیث معه الحق أدر اللهم ،علیاً االله رحم
 ،لبنـان / بیـروت  -  العلمیـۀ  الکتـب  دار :شـر نا ،علـی  عدنان :تحقیق، 37، ص1ج ،والمساوئ المحاسن ،)هـ320 بعدمتوفاى ( محمد بن إبراهیم ،البیهقی
  م1999 - هـ1420 ،الأولى :الطبعۀ



 

در کتـاب   .انـد  از بزرگان اهل سنت، صحت این حدیث را مفروغ عنه گرفته و این روایـت را جـزء فضـائل آن حضـرت ذکـر کـرده      ى بسیار
  :آمده استى موسوعۀ اقوال الدارقطن

 عنه وأرضاه، وقد ورد عن النبی صلى االله علیه وسلم فی فضائله أحادیـث  علی بن أبی طالب رضی االله: وبعده أمیر المؤمنین

  .اللهم أدر الحق مع علی حیث ما دار: قوله صلى االله علیه وسلم: کثیرة منها

از رسـول خـدا در بـاره    . کندى باشد و او را راضى طالب است که خداوند از او راضى بن أبى امیرمؤمنان عل) عثمان(بعد از او 

  .بگردان، هر کجا که او باشدى خدایا حق را دور عل: نقل شده است؛ از جمله که آن حضرت فرمودى او روایات زیاد فضائل
  .، طبق برنامه الجامع الکبیر22، ص1ج موسوعۀ أقوال الدارقطنی ، )هـ385متوفاى (ابوالحسن علی بن عمر  الدارقطنی البغدادي،

  :نویسد ىلیه السلام مدر شرح حال امیرمؤمنان عى ابوبکر باقلان

وقد ورد عن النبی صلى االله علیه وسلم فی فضائله أحادیـث   ،علی بن أبی طالب رضی االله عنه وأرضاه :وبعده أمیر المؤمنین

  .اللهم أدر الحق مع علی حیث ما دار :قوله صلى االله علیه وسلم :کثیرة منها
 ،حیـدر  أحمـد  الـدین  عمـاد  :تحقیـق ، 106، ص1ج ،به الجهل یجوز ولا اعتقاده یجب فیما فالإنصا ،)هـ403متوفاى( الطیب بن محمدابوبکر  ،الباقلانی

  م1986 - هـ1407 ،الأولى :الطبعۀ ،لبنان - الکتب عالم :شرنا

  :نویسد ىدر باره فضائل امیرمؤمنان علیه السلام مى ابوحامد غزال

  .»أقضاکم علی« :وقال صلى االله علیه وسلم »دار اللهم أدر الحق مع علی حیث« :وقال صلى االله علیه وسلم فی حق علی

علیـه  ى عل ـ: بگردان، هر کجا که او باشد، و نیز فرمودى خدایا حق را دور عل: فرمود) علیه السلام(ى در باره عل )ص( رسول خدا

  .السلام از همه شما در قضاوت برتر است
 الکتـب  دار :شرنا ،الشافی عبد السلام عبد محمد :تحقیق، 170، ص1ج ،الأصول معل فی المستصفى ،)هـ505متوفاى( حامد محمد بن محمدالغزالی، ابو

  .هـ1413 ،الأولى :الطبعۀ ،بیروت - العلمیۀ

  .کنیم ىکه به جهت اختصار به همین اندازه بسنده ماند  این روایت را نقل کردهو بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت 

  پاسخ به شبهات دلالی

اختصـاص بـه آن حضـرت    ى قبول داریم؛ اما ایـن ویژگ ـ  علیه السلامد که ما صحت روایت را در باره امیرمؤمنان ادعا کنى ممکن است کس
همچون عمار بن یاسر و عمر بن الخطاب نیز نقل شده است؛ بنابراین این دو نفر نیـز در ایـن   ى دیگرى ندارد؛ بلکه این روایت در باره کسان
  .رساند ىها نیز به اثبات م ثابت کند، در باره آن علیه السلامباره امیرمؤمنان  را که درى فضیلت شریک هستند و هر چیز

  .خواهیم کردى گیر و در آخر نتیجهى را که در این باره نقل شده است، بررسى در پاسخ به این شبهه، تک تک روایات



 

  حق با عمار است و عمار با حق

محمـد بـن سـعد در    . نقل شده است» حق با عمار است و عمار با حق است«ون که با این مضمى روایتى شیعه و سنى ها از کتابى در برخ
  :نویسد ىمى کتاب الطبقات الکبرى به نقل از واقد

  ...قالوا وغیره عمر بن محمد أخبرنا قال

 لجنـۀ با لعمار فهنیئا اثنین ولا موطن غیر فی الجنۀ له وجبت قد عمارا أن یشک االله رسول أصحاب قدماء من أحد کان وما

  .النار فی عمار وقاتل دار أینما الحق مع عمار یدور معه والحق الحق مع عمارا إن قیل ولقد

  :و دیگران به من خبر دادند) واقدى(محمد بن عمر 

  دو جا؛ پس گوارا باد بهشت ى اصحاب تردید نداشتند که بهشت بر عمار واجب شده است؛ نه در یکى ها ىاز قدیمى کس

  چرخد، هر جا که  ىعمار با حق است و حق با او است، عمار همواره گرد حق م :که گفته شده ىبه درست .بر عمار

  .باشد و کشنده عمار در آتش است
  .بیروت -دار صادر : ناشر، 262، ص3ج الطبقات الکبرى، ،)هـ230متوفاى(محمد بن سعد بن منیع ابوعبداالله البصري  الزهري،

  :اند اکر در تاریخ مدینه دمشق، همین مطلب را با همین سند نقل کردهدر انساب الأشراف و ابن عسى بلاذر
  .، طبق برنامه الجامع الکبیر76، ص1ج ،أنساب الأشراف، )هـ279متوفاى(أحمد بن یحیی بن جابر  البلاذري،

مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا    تاریخ، )هـ571متوفاى( أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبد اهللابن عساکر الدمشقی الشافعی، 
  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 475، ص43ج من الأماثل،

  :با این تعبیر آن را نقل کرده استى تلمستانى انصار

  .. .بصفین مصاب بعد قال علیا أن وروِي

  ...:م بعد از جنگ صفین گفتعلیه السلاى روایت شده است که عل
  ، 304، ص1ج الجوهرة فی نسب النبی وأصحابه العشرة، )هـ644متوفاى(محمد بن أبی بکر المعروف بالبري  الانصاري التلمسانی،

  .طبق برنامه الجامع الکبیر

  .حجت باشدى کسى تواند برا ىندارد و نمى روشن است که هیچ یک از این روایات، سند درست
  :آن را با سند مرسل نقل کرده استشیعه، نیز شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع ى از علما

  .دار حیث معه یدور عمار مع والحق الحق مع عمار

  .چرخد، هر کجا که برود ىبا او م است، عمار با حق و حق با عمار



 

 المکتبـۀ : ، ناشـر العلـوم  بحـر  صـادق  محمـد  السـید  :قحقی، ت223ص ،1ج ،الشرائع علل، )هـ381متوفاى(الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 
  م1966 ـ هـ1385 ،النجف ـ الحیدریۀ

  :نقل کرده است تمام راویان آن مجهول هستند،که در مناقب الإمام امیر المؤمنین علیه السلام آن را با سند ذیل ى محمد بن سلیمان کوف

 عفـان  بـن  علـی  بـن  الحسـن [ الحسـن  حـدثنا  :قـال  ]مروان بن الحسن بن علی بن أحمد جعفر أبو[ أحمد]  حدثنا[  - 830

 مسـعود  وأبـو  أنـا  انطلقت :قال حبۀ عن :]فضیل بن محمد[ محمد أخبرنا :قال ]حکیم بن علی[ علی أخبرنا :قال ]العامري

 أبـو  فانبسـط  :قـال  .منکما إلی أحب العرب قبائل من أحدا خلفتما ما بکم مرحبا :فقال علیه فدخلنا بالمدائن حذیفۀ إلى

 التی بالفئۀ علیکم :] حذیفۀ[  فقال :قال .الفتنۀ نخاف ونحن ذهبوا قد أصحابک فإن إلینا أعهد االله عبد أبا یا :وقال مسعود

 الفئـۀ  لتقتلـه  وإنـه  دار أینما الحق مع یدور عمار :یقول وسلم وآله علیه االله صلى االله رسول سمعت فإنی سمیۀ ابن فیها

  .لبن من ضیاح الدنیا من له رزق آخر ویکون قالطری عن الناکثون الباغیۀ

خـوش آمدیـد، در   : محمد بن فضیل از حبه نقل کرده است که من و ابومسعود پیش حذیفه در مدائن رفتیم، پـس گفـت  

مـا  ى أبـا عبـد االله، بـرا   ى ا: ابو مسعود خوشحال شـد و گفـت  . تر از شما در نزد من نیست محبوبى میان قبایل عرب کس

کـنم کـه در آن پسـر     ىسـفارش م ـ ى شما به گروه: حذیفه گفت. ترسیم ىاند و ما از فتنه م که یارانت رفتهسخن بگو؛ چرا 

و . چرخد، هر کجا که برود ىعمار گرداگر حق م: گفت ىشنیدم که م صلى االله علیه وآلهسمیه حضور دارد؛ چرا که از رسول خدا 

او در ایـن دنیـا   ى آخرین غـذا : شکنند، و نیز فرمود ىرا م) حق(راه که ى این که گروه نابکار او را خواهند کشت، همان کسان

  .است که با آب مخلوط شده استى شیر
 الشـیخ  :تحقیـق ، 351ص 2ج ،السـلام  علیه طالب أبی بن علی المؤمنین أمیر الامام مناقب، )هـ300متوفاى حدود( سلیمان بن محمد ، القاضی الکوفی
  هـ1412الأولى، : ـ قم، الطبعۀ الاسلامیۀ الثقافۀ یاءإح مجمع :ناشر ،المحمودي باقر محمد

  .سند صحیح ندارد و حجت نیستى شیعه و سنى ها در نتیجه سند این روایت در کتاب
  .کند ىوجود دارد که این روایت را در باره عمار تفسیر و توجیه مى در منابع شیعه و سنى دیگرى از این گذشته، روایات: ثانیا

بین ى دانست که در آینده جنگ ىم آن حضرت. کرده استى معیار حق و باطل معرفرا عمار  ،االله علیه وآلهى صلسول خدا ر طبق این روایات
توانند بـر   ىها نم آنى است که هر دوى طبیع تحت پرچم امیرمؤمنان علیه السلام اتفاق خواهد افتاد،ى گروه بامعاویه ى به سرپرستى گروه

  :»عمار را گروه نابکار خواهد کشت«این که صراط حق را مشخص کنند، فرمودند که ى آن حضرت برا حق باشند؛ از این رو،

حی ارٍ و م ع ه لُ قتُْ ۀُ تَ فئَ ۀُ الْ یاغ ب وهم الْ عدۀِ إلى ی نَّ الْج ه یدعونَ ارِ إلى و   .النَّ

  .خوانند ىآتش مى ها عمار را به سو شت و آنبهى ها را به سو کشند، عمار آن ىگروه نابکار او را م! چار عمار  ىب



 

لَاةِ کتَاب ،463ح ،172، ص1ج صحیح البخاري، ،)هـ256متوفاى(ابوعبداالله محمد بن إسماعیل  البخاري الجعفی، اب ، الص انِ  بـ جِد  بنْیـ . تحقیـق د  ،الْمسـ
  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : ناشر مصطفی دیب البغا،

  بپیوندند که عمار ى اگر دچار شک و تردید شدند، به همان گروهى به همین خاطر به مردم توصیه کردند که در این چنین دوران
  .در آن گروه باشد

  :فرمود االله علیه وآلهى صلنویسد که رسول خدا  ىمدر عیون اخبار الرضا علیه السلام علیه ى شیخ صدوق رضوان االله تعال

م علىَ ار قِّ ع ینَ الْحلُ ح قتَْ نَ ی ینِ ب َئتَیف نِ إحِدى الْ َئتَیف لىَ الْ ی عبیِل س ی ونَّت رىَ س أخُْ ۀٌ والْ ارقَِ نَ م ینِ م ۀٌ الد ِارج ه خَ نْ ع .  

، و گروه دیگر از از این دو گروه بر راه و سنت من استى شود، یک ىکه بین دو گروه کشته مى در آن زمان  عمار بر حق است،

  .دین دور و خارج از آن هستند
 مؤسسـۀ  :، ناشـر الأعلمـی  حسـین  الشـیخ  :، تحقیـق 72ص ،1ج، )ع(، عیون اخبار الرضـا  )هـ381متوفاى(الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 

  .م1984 ـ هـ1404 ،بیروتـ  للمطبوعات الأعلمی

  :نویسد ىاهل سنت مى از علماى طبران

ه عبد بن محمد حدثنا می اللَّ رَ راَر ثنا الْحضْ بن ض د رَ ثنا ص یل مٍ بن عاش ارٍ عن ه م ع ین ه مِ عن الدال أبی بن س دعـۀَ  عن الْج م قَ لْ ع 

ه عبد عن نِ اللَّ صلى النبی ع ه لفَ إذا قال وسلم علیه اللَّ ۀَ بن کان الناس اختَْ یم قِّ مع س الْح.  

  .که مردم دچار اختلاف شدند، پسر سمیه بر حق استى زمان: ودرسول خدا فرم
: ناشـر  حمدي بن عبدالمجید السـلفی، : تحقیق، 10071، ح95، ص10ج ،المعجم الکبیر، )هـ360متوفاى(ابوالقاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب   الطبرانی،

  .م1983 – هـ1404الثانیۀ، : الموصل، الطبعۀ -مکتبۀ الزهراء 

  :نویسد ىالصحیحین مى در المستدرك على ورو حاکم نیشاب

ا رَنَ ب اقُ أخَْ حس نُ إِ ب دم حنِ م ب دال می خَ اش ه ۀِ، الْ الْکوُفَ مد ثنا بِ حنُ م ب یل نِ ع انَ ب فَّ ع ،رِي ام ْثنا الع کال نُ م یلَ  باع ـم س ـدي،  إِ ه  النَّ

أَ ب راَئیلُ أَنْ س نُ إِ ب ،ُونسنْ ی مٍ عل س رِ، مونْ الأَع ع دال رَنی، خَ ْالَ الع لتْ: قَ ا دخَ أبَو أَنَ و یدعس رِيلىَ الْخُد ۀَ، ع فَ ی ا حذَ نَ لْ قُ ا: فَ ا ی َأب  ـد ب ع 

،ه ا اللَّ نَ ا حدثْ م تعم نْ س ولِ مس ر ه لَّى اللَّ ص ه ه اللَّ َلی ع ه آلو لَّم س ی ونَ ف فتْ الَ ۀِ،الْ ۀُ قَ فَ ی الَ: حذَ سولُ قَ ر ه لَّى اللَّ ص ه ه اللَّ َلی ع  ـه آلو 

لَّم س وا ": وورد عابِ م ه کتَ ا حیثُ اللَّ م ارا ،" د نَ لْ قُ ذاَ: فَ إِ لفَ فَ اس اختَْ مع النَّ نْ فَ الَ نَکُونُ؟ م قَ روُا ": فَ ظُ ۀَ انْ فئَ ا الَّتی الْ یهـنُ  ف اب 

یم ا، ۀَس وه م زَ الْ ه فَ إِنَّ ابِ مع یدور فَ ه کتَ الَ ،" اللَّ لتْ: قَ نِ: قُ م نُ و ۀَ؟ اب یم الَ س ا أوَ ": قَ ؟ مه رفُِ َتع "، ْلت ـه : قُ نْ یـی،  بـالَ  ل  ": قَ

ار م نُ ع رٍ ب اس ی "، تعم ولَ سس ر ه لَّى اللَّ ص ه ه اللَّ َلی ع ه آلو لَّم س قُولُ و ارٍ ی م عا ": ل ا ی َانِ، أب ظَ قْ ْنْ الی موت لَ ـک  حتَّى تَ لَ قتُْ ـۀُ  تَ فئَ  الْ

ۀُ یاغ ب نِ الْ یقِ ع رِ    " الطَّ

ه حدیثٌ هذاَ رُقٌ لَ انید طُ س أَ ۀٍ، بِ یححا ص َرج ا أخَْ ه اه ولَم بعضَ رِّج هذاَ یخَ فْظ بِ   .اللَّ



 

را که ى ما نقل کن چیزهایى أبا عبد االله، براى ا: عید خدریک بر حذیفه وارد شدیم و گفتیمگفت که من و ابوسى خالد العرن

. قرآن بچرخید، هر جـا کـه بـود    بر مدار: رسول خدا فرمود: حذیفه گفت ى،در باره فتنه شنید صلى االله علیه وآلهاز رسول خدا 

، بـه همـان   اسـت  بنگرید که پسر سمیه در کدام گروه: باشیم؟ پس گفتى اگر مردم دچار اختلاف شدند، با چه کس: گفتیم

آیـا او را  : پسـر سـمیه کیسـت؟ گفـت    : سـؤال کـردم   .چرخـد  ىکتـاب خـدا م ـ   بر مدارگروه پایبند باشید؛ چرا که او همواره 

ى ا: گفت ىشنیدم که به عمار م صلى االله علیه وآلهاز رسول خدا  ،عمار بن یاسر: گفت .برایم بیان کن :شناسی؟ گفتم ىنم

  .کشند ىخارج هستند، تو را م) صراط مستقیم(گر این که گروه نابکار که از م ى؛میر ىتو هرگز نم! أبا یقظان 

  .اند اما با این الفاظ نقل نکرده ؛اند از آن را نقل کردهى ها و مسلم تکهى این روایت، چندین سند صحیح دارد،  بخار
مصـطفی عبـد القـادر    : تحقیق ،2652، ح162، ص2ج المستدرك علی الصحیحین، ،)هـ 405متوفاى ( عبداالله محمد بن عبداالله ابو  الحاکم النیسابوري،

  .م1990 -هـ 1411 ،الأولى: بیروت الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر عطا،

  :نویسد ىابن عبد البر در الإستیعاب م

 فإنه سمیۀ بابن علیکم :قال ؟تأمرنا بمن الناس اختلف إذا :الفتنۀ ذکر وأعید احتضر حین لحذیفۀ وطائفۀ مسعود أبو وقال

  .دار حیث الحق مع یدور فإنه :قال أو یموت حتى الحق یفارق لن

مـردم دچـار اخـتلاف    ى وقت ـ: در هنگام احتضار به عیادت او رفتند و از فتنه یاد کردند  و گفتندى دیگرى ا ابومسعود و طایفه

کنم؛ چرا که او تا هنگام مرگ از حق جـدا نخواهـد    ىپسر سمیه سفارش م شما را به: کنیم؟ گفتى پیروى شدند، از چه کس

  .د، هر کجا که برودچرخ ىحق م بر محوراو همواره : یا این که گفت ،شد
: تحقیق ،1139، ص3ج الاستیعاب فی معرفۀ الأصحاب،، )هـ463متوفاى (عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر ابو ،المالکی النمري القرطبیابن عبد البر 

  .هـ1412الأولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الجیل : ناشر علی محمد البجاوي،

  :گوید ىبعد از نقل این روایات مى سلفى ابن کثیر دمشق

   رجل قتله تولى الذي وکان الشام أهل من معاویۀ أصحاب وقتله صفین یوم علی جیش فی کان عمارا أن ومعلوم

  .الناس أفناد من رجل ادیۀغال أبو له یقال

ى کس ـ. ندبود و طرفداران معاویه از مردم شـام او را کشـت  ) علیه السلام(ى در جنگ صفین در لشکر عل  روشن است که عمار،

  .به نام ابوالغادیه از بزرگان مردم بودى که کشتن او را به عهده گرفت، مرد
  .بیروت –مکتبۀ المعارف : ناشر، 214، ص6ج ایۀ والنهایۀ،البد، )هـ774متوفاى(ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی  ابن کثیر الدمشقی، 

و راه حق را به مردم نشان داده و عمـار را در  ى که دارد، صراط مستقیم الهى ا طبق وظیفه االله علیه وآلهى صلطبق این روایات، رسول خدا 
  .شوند ىبا این روایات مقید م ،ار وارد شدهکه در باره عمى بنابراین روایات ؛زمان فتنه و جنگ معیار حق و باطل قرار داده است



 

  !!!هر جا که باشد ،حق با عمر است

امیـه، عـین   ى بن ـى مانده؛ مگر این که دستگاه حدیث سازى از فضائل امیرمؤمنان علیه السلام باقى توان گفت که کمتر فضیلت ىبه جرأت م

است کـه عـین همـین روایـت را     » علی مع الحق والحق مع علی«ت ها روای از آنى و یک. سه گانه جعل نکرده باشدى خلفاى همان را برا

  .خواهیم کردى بررسى و دلالى ما به صورت مختصر این روایات را از نظر سند .اند عمر بن الخطاب نیز نقل کردهى برا

  الحق بعدي مع عمر حیث کان :روایت اول

  :نویسد ىدر تاریخ کبیر خود مى محمد بن اسماعیل بخار

 عـن  عطـاء  عـن  أبیه عن قسیط بن یزید بن القاسم عن إیاس بن الملک عبد بن الحارث حدثنی قال معن نا يالحمید قال

  .کان حیث عمر مع بعدي الحق :قال وسلم علیه االله صلى النبی عن عباس بن الفضل عن عباس بن االله عبد

  .با عمر است، هر جا که باشد نقل کرده است که بعد از من حق صلى االله علیه وآلهفضل بن عباس از رسول خدا 
  .دار الفکر: ناشر ،السید هاشم الندوي: تحقیق، 502، ح114، ص7ج التاریخ الکبیر، ،)هـ256متوفاى(ابوعبداالله محمد بن إسماعیل   البخاري الجعفی،

  .اند با همین سند نقل کرده... و همین روایت را بزار در مسند خود و ابن عساکر در تاریخ دمشق 
مؤسسۀ : ناشر، محفوظ الرحمن زین االله. د: تحقیق، 98، ص6ج )مسند البزار(البحر الزخار ، )هـ 292متوفاى(بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ر، ابوالبزا

  .هـ 1409الأولى، : بیروت، المدینۀ الطبعۀ -علوم القرآن، مکتبۀ العلوم والحکم 
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا   ، )هـ571متوفاى( حسن إبن هبۀ االله بن عبد االلهأبی القاسم علی بن الابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 126، ص44ج من الأماثل،

 ـ  تضعیف کردهبه شدت نت او را به نام قاسم بن یزید وجود دارد که بزرگان اهل سى در سند این روایت شخص در کتـاب ضـعفاء   ى انـد، عقیل
  :داند ىخود نام او را آورده و سپس نقل همین روایت را دلیل بر ضعف او م

  .یسار بن عطاء هو یقال عطاء عن أبیه عن قسیط بن االله عبد بن یزید بن القاسم

 بـن  الملـک  عبد بن الحارث حدثنا عیسى بن معن حدثنا الحسین حدثنا قال صالح بن وإبراهیم إسماعیل بن محمد حدثناه

 رسـول  سـمعت  قال عباس بن عن عطاء عن أبیه عن قسیط بن االله عبد بن یزید بن القاسم عن الأشجعی ثم اللیثی إیاس

  کان حیث عمر مع بعدي الحق یقول )ص( االله

 القاسم عن إیاس بن الملک عبد بن ارثالح حدثنا هاشم بنى مولى سعید أبو حدثنا الحمیدي حدثنا صالح بن إبراهیم حدثنا

 االله رسـول  سـمعت  قال عباس بن الفضل عن عباس بن عن رباح أبی بن عطاء عن أبیه عن قسیط بن االله عبد بن یزید بن

  .انک حیث عمر مع بعدي الحق یقول )ص(



 

  .ست، هر جا که باشدبعد از من حق با عمر ا: فرمود ىم) ص(عطاء از ابن عباس نقل کرده است که شنیدم رسول خدا 
دار : ناشـر  عبـد المعطـی أمـین قلعجـی،    : تحقیق، 1541: ، رقم481، ص3ج الضعفاء الکبیر، ،)هـ322متوفاى(جعفر محمد بن عمر بن موسی ، ابوالعقیلی

  .م1984 -هـ 1404الأولى، : بیروت، الطبعۀ -المکتبۀ العلمیۀ 

  .اند نقل کردهى ین مطلب را از عقیلنیز در شرح حالش همى و ابن حجر عسقلانى شمس الدین ذهب

 حـدثنا  الحمیـدي  معللـۀ  بطـرق  العقیلی ذکره منکر حدیثه أبیه عن قسیط بن االله عبد بن یزید بن القاسم]  6716[  6861

 عبـاس  ابـن  عـن  عطـاء  عـن  أبیـه  عـن  قسـیط  بن االله بنعبد یزید بن القاسم عن اللیثی الملک عبد بن الحارث حدثنا معن

  ....کان حیث عمر مع بعدي الحق یقول وسلم علیه االله صلى االله رسول سمعت

که اشـکال  ى این روایت را با سندهاى را نقل کرده است، عقیلى قاسم بن یزید بن عبد االله بن قسیط از پدرش روایت منکر

  .نقل کرده است.. .ىدارد از حمید
الشـیخ  : تحقیـق  ،463، ص5ج میزان الاعتدال فی نقد الرجـال، ، )هـ 748وفاى مت(ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر علی محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود،
: ناشـر  الهنـد،  -دائـرة المعـرف النظامیـۀ    : یـق تحق، 467، ص4ج لسان المیزان،، )هـ 852متوفاى(العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .م1986 – هـ1406الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات 

  :ابن عساکر همین روایت را با سند دیگر نقل کرده است

ا -)46600( رَنَ ب اسمِ، أبَو أخَْ قَ ا، الْ یضً اسمِ أبَو أنا أَ قَ نُ الْ ةَ، بدعس زةَُ أنا م م نُ ح ب ،فوس و أنا یَأب دم َنُ أح ب ،يدنا ع  ـد ب یمِ  ع ـرِ  الْکَ

نُ ب یمرَاه ِنِ إب انَ، ب ب نا ح دم حنُ م ۀَ ب م لَ س يراَد م ارِث، أبَو الْ انُ نا الْح م نُ عثْ حٍ، بال نِ ص نِ ع ۀَ، اب هیِع نْ لَ ع ،اء طَ نِ ع نِ ع اسٍ، اب ب ع 

نْ ولِ عس ر ه ه )ص( اللَّ الَ أَنَّ رُ” : قَ م نِّی، ع ا م أَنَ نْ و رَ، م م قُّ ع الْحي ودعب عرَ م م ع ".  

  عمر از من است و من از عمر هستم، و حق بعد از من : نقل شده است که فرمود) ص(از ابن عباس از رسول خدا 

  .با عمر است
تاریخ مدینۀ دمشق وذکر فضلها وتسمیۀ مـن حلهـا   ، )هـ571متوفاى( لحسن إبن هبۀ االله بن عبد االلهأبی القاسم علی بن اابن عساکر الدمشقی الشافعی، 

  .1995 -بیروت  -دار الفکر : ناشر ،محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: تحقیق، 126، ص44ج من الأماثل،

  .اند جال اهل سنت او را تضعیف کردهوجود دارد که بزرگان علم ر» عبد االله بن لهیعۀ«نیز در سند این روایت 
  :گوید ىدر کتاب الضعفاء والمتروکین نام او را آورده و مى ابن جوز

 بـن  یحیى قال الزبیر وأبی الأعرج عن یروي مصر قاضی الغافقی ویقال الحضرمی الرحمن عبد أبو عقبۀ بن لهیعۀ بن االله عبد

 بـن  یحیـى  وقـال  شـیئا  یـراه  لا سـعید  بن یحیى وکان حرفا عنه ملتح لم لهیعۀ ابن رأیت لو السري بن بشر لی قال سعید



 

 وبعـد  کتبـه  تحترق ان قبل ضعیف هو .والحدیث القدیم وأخذ منه والسماع لهیعۀ ابن کتب احتراق مصر أهل أنکر معین

 وهـو  هـا احتراق بعـد  کتـب  ممن أصح والمقري المبارك ابن بمثل احتراقها قبل عنه کتب من علی بن عمرو وقال احتراقها

 ممـن  ولیس أصوله یتبعان کانا وهب وابن المبارك ابن إلا سواء منه والأواخر الأوائل سماع زرعۀ أبو وقال الحدیث ضعیف

  بها یعتد ولا بروایته بها یعتد ولا بروایته یحتج أن ینبغی لا السعدي وقال ضعیف النسائی وقال یحتج

از او یک حرف هـم یـاد    ى،اگر پسر لهیعه را دید: به من گفتى ن السریحیى بن سعید گفت که بشر ب.. .عبد االله بن لهیعۀ

او و همچنـین  ى هـا  مردم مصر آتـش گـرفتن کتـاب   : بن معین گفتهى یحی .قائل نبودى او ارزشى بن سعید براى نگیر، یحی

هـایش و چـه بعـد از     او ضعیف است؛ چه قبل از آتش گرفتن کتاب. اند روایت شنیدن از او را در گذشته و جدید، انکار کرده

هـایش از او روایـت نقـل     که قبل از آتـش گـرفتن کتـاب   ى مثل ابن مبارك و مقرى روایت کسان: گفتهى عمرو بن عل .آن

: ابوزرعـه گفتـه  . اند، او ضعیف الحـدیث اسـت   که بعد از این قضیه از او نقل کردهى تر است از روایت کسان اند، صحیح کرده

ها دنبال  اند، آن است؛ مگر آن چه را که ابن مبارك و ابن وهب شنیدهى ه در اواخر عمرش، شکشنیدن از او چه در اوائل و چ

: گفتـه ى سـعد . ضـعیف اسـت  : گفتـه ى نسائ. نیست که بشود به او احتجاج کردى او کسى رفتند؛ ول ىاصول او مى ها کتاب

  .شود ىشایسته نیست که به روایات او احتجاج شود، به روایات و خود او اعتنا نم
 االله عبـد  :تحقیـق  ،136، ص2ج ،والمتـروکین  الضـعفاء ، )هـ ـ 597متوفـاى  (الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جمال الدین ابو ،الحنبلی بن الجوزيا

  هـ1406  ،الأولى :الطبعۀ ،بیروت - العلمیۀ الکتب دار :شرنا ،القاضی

  .ها اشاره خواهیم کرد از آنى اند که ما به گفتار برخ کر و ضعیف دانستهبزرگان اهل سنت، علیه این روایت موضع گرفته و آن را حدیث من
  :گوید ىدر کتاب ضعفاء مى عقیل

   رباح أبی بن عطاء حدیث من أصل الحدیث لهذا ولیس یسار بن عطاء عندي هو المدینی بن علی قال الصائغ قال

  .أعلم واالله عباس بن االله عبد عن یرسل نیالخراسا عطاء لإن الخرسانی عطاء یکون أن وأخاف یسار بن عطاء ولا

نقل کرده که این روایت عطاء که در سند این روایت واقع شده، از دیدگاه من عطاء بن یسار است، ى بن مدینى صائغ از عل

؛ باشـد ى ترسم که این شخص عطـاء الخراسـان   ىریاح باشد یا از عطاء بن یسار، مى این حدیث ریشه ندارد؛ چه از عطاء بن أب

  .کند ىچرا که او از عبد االله بن عباس به صورت مرسل نقل م
 -دار المکتبۀ العلمیۀ : ناشر عبد المعطی أمین قلعجی،: تحقیق، 483، ص3ج الضعفاء الکبیر، ،)هـ322متوفاى(جعفر محمد بن عمر بن موسی ، ابوالعقیلی

  .م1984 -هـ 1404الأولى، : بیروت، الطبعۀ

  :گوید ىره این روایت مدر باى مطهر بن طاهر مقدس



 

 ابـن  عـن  ،عطـاء  عـن  :لهیعـۀ  بـن  االله عبد رواه .کان حیث عمر مع بعدي والحق ،عمر من وأنا ،منی عمر :حدیث - 3552

  .ضعیف لهیعۀ وابن .عباس

را عبد االله بن لهیعۀ از عطـاء  » عمر از من است و من از عمر هستم، حق بعد از من با عمر است؛ هر کجا که باشد«روایت 

  .از ابن عباس نقل کرده و ابن لهیعۀ ضعیف است
الأولى، : الریاض، الطبعۀ -دار السلف : ناشر عبد الرحمن الفریوائی،.د: تحقیق ،1599، ص3ج ذخیرة الحفاظ، ،)هـ 507متوفاى(بن طاهر طهر المقدسی، م

  .م1996-هـ  1416

  :اند نقل کردیم، گفتهى که از کتاب ضعفاء عقیل ىبن مدینى پس از نقل گفتار على و ابن حجر عسقلانى شمس الدین ذهب

  .مختلقا کذبا یکون أن أخاف قلت

  .باشدى ترسم که این روایت دروغ و ساختگ ىمن م
الشـیخ  : تحقیـق  ،464، ص5ج میزان الاعتدال فی نقد الرجـال، ، )هـ 748متوفاى (ابوعبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدین  ،الشافعی الذهبی

  .م1995الأولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر د معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود،علی محم
: ناشـر  الهنـد،  -دائـرة المعـرف النظامیـۀ    : تحقیـق  ،468، ص4ج لسان المیزان،، )هـ 852متوفاى(العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .م1986 – هـ1406الثالثۀ، : الطبعۀبیروت،  -مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات 

  :گوید ىبعد از نقل این روایت مى ابن کثیر سلف

  .شدیدة غرابۀ ومتنه اسناده وفی

  .وجود داردى در سند و متن این روایت غرابت شدید
  .بیروت –بۀ المعارف مکت: ناشر، 231، ص5ج البدایۀ والنهایۀ،، )هـ774متوفاى(ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی  ابن کثیر الدمشقی، 

  :گوید ىبعد از نقل این روایت مى علامه مناو

  .مجهول إسناده وفی

  .مجهول وجود داردى در سند این روایت شخص
 -مکتبـۀ الإمـام الشـافعی    : ناشـر  ،148، ص2ج التیسیر بشرح الجامع الصغیر، ،)هـ1031متوفاى (محمد عبد الرؤوف بن علی بن زین العابدین ، المناوي

  .م1988 ـهـ 1408 ،الثالثۀ: ض، الطبعۀالریا

  :نویسد ىدیگر مى و در جا

 حیـث  معه یدور روایۀ وقی کان حیث عمر مع یکون الباطل یعتریه لا الذي الثابت الصادق القول أي) عمر مع بعدي الحق(

  .منکر حدیث وذا بعرفۀ وردیفه المصطفى عم ابن) العباس بن الفضل عن الحکیم( دار



 

 .هر جا که باشد  شود، همراه با عمر است، ىسخن راست و درست که باطل وارد آن نم ى،یعن) با عمر استبعد از من حق (

ى همان کس ؛رسول خداى حکیم از فضل بن عباس، پسر عمو. هر جا که باشد  گردد، ىآمده است که حق با عمر مى در روایت

  .است» منکر«این روایت  و. که در عرفه پشت سر حضرت سوار بر شتر بود، آن را نقل کرده
   ،507، ص1ج التیسیر بشرح الجامع الصغیر، ،)هـ1031متوفاى (محمد عبد الرؤوف بن علی بن زین العابدین ، المناوي
  .م1988 ـهـ 1408 ،الثالثۀ: الریاض، الطبعۀ -مکتبۀ الإمام الشافعی : ناشر

  :استى و ساختگى ن روایت جعلگوید که ای ىمى به نقل از صغاندر کشف الخفا، صراحتا ى و عجلون

 وابـن  الترمـذي  الحکـیم  عـن  الکبیـر  الجـامع  فـی  رواه وأقول انتهى موضوع الصغانی قال) کان حیث عمر مع بعدي الحق(

  .انتهى کان حیث الخطاب بن عمر مع بعدي الحق بلفظ عباس بن الفضل عن عساکر

در ى گـویم حکـیم ترمـذ    ىمـن م ـ  .استى ه این روایت جعلگفته کى صغان .)هر جا که باشد  بعد از من با عمر است،  حق،(

اند که حق بعد از من با عمر بن خطاب است، هـر   جامع الکبیر و ابن عساکر از فضل بن عباس با این الفاظ آن را نقل کرده

  .جا که باشد
، 436، ص1ج ،النـاس  ألسـنۀ  علـى  الأحادیـث  مـن  اشـتهر  عما الإلباس ومزیل الخفاء کشف ،)هـ1162متوفاى( محمد بن إسماعیل ،الجراحی العجلونی

  .هـ1405 ،الرابعۀ :الطبعۀ ،بیروت - الرسالۀ مؤسسۀ :شرنا ،القلاش أحمد :تحقیق، 1160ح

  :گوید ىدر باره این روایت مى شافعى شمس الدین جزر

   .یصح فلم ،الحال مجهول راو فیه .»کان حیث عمر مع بعدي والحق ،عمر مع وأنا معی عمر« :خبر

  .مجهول وجود دارد؛ پس صحیح نیستى ن یک راو در سند آ» ...عمر با من است«ت روای
، 1ج ، أسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن أبی طالـب کـرم االله وجهـه،   )هـ833متوفاى (الجزري الشافعی، أبی الخیر شمس الدین محمد بن محمد 

  .العامۀ، اصفهان ـ ایران) ع(مکتبۀ الإمام امیرمؤمنان : اشرالدکتور محمد هادي الأمینی، ن  :تقدیم، تحقیق و تعلیق ،189ص

  :گوید ىدیگر مى و در جا

   .یزید بن القاسم فیه منکر حدیث :العقیلی قال .»عمر مع بعدي الحق« :خبر - 592

  .است که در سند آن قاسم بن یزید وجود داردى این روایت منکر: گفتهى عقیل» حق بعد از من با عمر«روایت 
  130، ص1ج  المطالب أسنى

  :است، آوردهى همین روایت را در کتاب الفردوس که موضوع این کتاب روایات جعلى دیلم
السـعید بـن   : تحقیـق  ،56، ص3ج الفردوس بمأثور الخطـاب، ) هـ 509متوفاى(شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الملقب إلکیا ، ابوالدیلمی الهمذانی
  .م1986 -هـ  1406الأولى، : بیروت، الطبعۀ -العلمیۀ  دار الکتب: ناشر ،بسیونی زغلول

  :دانسته استى در چندین کتاب خود این روایت نقل و آن را جعلى وهابى البانى حت



 

  .)کان حیث عمر مع بعدي الحق( - 3524

 ابـن  عـن  ،عطـاء  عـن  ،أبیـه  عـن  ،قسیط ابن االله عبد بن یزید بن القاسم عن) 363( "الضعفاء" فی العقیلی رواه. موضوع

 ،)114/ 1/ 4( "التـاریخ " فی والبخاري ،هو رواه ثم .فذکره.. :.یقول - وسلم علیه االله صلى - االله رسول سمعت :قال ؛عباس

  )1/ 13/ 13( عساکر وابن

در ضعفاء از قاسم بن یزید بن عبد ى این روایت را عقیل. استى جعل» هر کجا ك باشد  حق بعد از من با عمر است،«روایت 

  .. .:بن قسیط از پدرش از عطاء از عبد االله بن عباس نقل کرده که رسول خدا فرمود االله

  .اند در تاریخ کبیر و ابن عساکر نقل کردهى سپس همین روایت را بخار
 بـن  سـعد  لصـاحبها  والتوزیـع  للنشـر  المعـارف  مکتبۀ :ناشر، 21ص ،8ج، الأمۀ فی السیء وأثرها الضعیفۀ السلسۀ ،)هـ1420متوفاى(، محمد ناصر ألبانی

  م2004 - هـ1425، الأولى الطبعۀ :الطبعۀ، الریاض – الراشد عبدالرحمن

  الحق بعدي معک :روایت دوم

  :اسلم بن سهل الرزاز در تاریخ واسط از خود عمر همین روایت را نقل کرده است

الَ] 131 :1[ -)379( ار ثنا: قَ م نُ ع ب ،دال الَ خَ مد ثنا: قَ حنُ م ب ی،ید نْ زِ ع یمرَاه ِنِ إب ب دب ع کل م نِ الْ اقَ، ب حس ـنْ  إِ ع  ـد م حـنِ  م ب 

یمرَاه ِإب ،یم الَ التَّی رَنی: قَ ب لٌ أخَْ جنْ ر ی من ۀَ، ب انَ نَ نْ ک رَ ع م نِ ع ابِ ب طَّ ه رضی الْخَ ه، اللَّ نْ ولَ أَنّ عس ر ه ـانَ  )ص( اللَّ ـى  کَ لَ ـ ع  ب نْ م  رِ،الْ

الَ قَ نِّی ادنُ ": فَ ا م رُ، ی م ع ْنِّی أَنت ا م أَنَ و ،ْنک قُّ م الْحي ودعب کعم "  

تـو از مـن   ! عمر ى نزدیک من بیا ا: که بر فراز منبر بود، گفتى در حال) ص(از عمر بن خطاب نقل شده است که رسول خدا 

  .و من از تو هستم، و حق بعد از من با تو استى هست
   ،بیروت -عالم الکتب  :شرنا ،کورکیس عواد :تحقیق، 131، ص1ج ،تاریخ واسط ،)هـ292متوفاى(أسلم بن سهل الرزاز  ،واسطیال

  .هـ1406 ،الأولى :الطبعۀ

وجود دارد؛ اشکال اول در ابراهیم بن عبد الملک بن إسحاق است که او مجهول الحال است و اشـکال  ى در سند این روایت دو اشکال اساس
  .آن را از عمر نقل کرده است و این شخص مبهم است؛ پس سند این روایت قطعا ضعیف است» کنانهى از بنى مرد«م این که دو

  :تعارض این روایت با روایات صحیح السند

ى او سـازگار  ىزندگى ها اگر فرض بگیریم که این روایات صحیح نیز باشند، با واقعیتى که در باره عمر وارد شده، حتى علاوه ضعف روایات
بر خلاف قرآن فتـوا  ى کند عمر بن خطاب در موارد ىدر منابع اهل سنت وجود دارد که  ثابت مى ندارد؛ چرا که روایات صحیح السند بسیار



 

ت که این موارد بسیار زیاد است و اگر بخواهد تمـام اشـتباها  ى از آن جائ .از مورد بر خلاف حکم خداوند عمل کرده استى داده و در بسیار
  :کنیم ىمورد اشاره م پنجکند، شاید چندین جلد شود، از این رو ما فقط به ى خلاف او را جمع آورى عمر و فتواها

  :داد عمر، بر خلاف قرآن فتوا می

  :غسل باید تیمم کندى فرماید که هر کس آب نداشت، به جا ىم صراحتا 43خداوند در سوره نساء آیه 

ع َرضْىَ أو م نتُم اء أحَوإِنْ کُ ج َر أو فَ لىَ س َأو طائ نَ الْغَ م نْکُم م باًد َیداً طیعوا صم م َفتَی اء وا متَجِد لَم اء فَ س ستُم النِّ م    .لاَ
  43 / نساءال

   براى( آب حال، این در و اید، داشته جنسى آمیزش زنان با یا و اید، کرده »حاجت قضاى« یا و مسافر، یا بیمارید، اگر و

  .نمایید مسح آن با را دستهایتان و صورتها) که طریق این به! (کنید تیمم پاکى خاك با نیافتید،) غسل یا وضو

در ى مسلم نیشابور. آب نیافت، اصلا لازم نیست نماز بخواندى اما عمر بن الخطاب، بر خلاف این آیه قرآن کریم فتوا داده است که اگر کس
  :نویسد ىصحیح خود م

نی أَنَّ م مؤْ میرَ الْ رُ یا أَ ا تَذکُْ م ار أَ م لِّ فقال ع ُا تص اء فقال لَ م فلم أجَِد تب نَ َرَ فقال إنی أج م ا أتى ع لً جۀٍ  ر ی ـرِ فی س ْأَنت ذْ أنا و نَ إِ

راَبِ معکتْ فی التُّ ا أنا فتََ م أَ لِّ و ُا أنت فلم تص م أَ اء فَ م ا فلم نَجِد نَ ب نَ َأج لَّیت فقال النبی صلى االله علیه وسلم إنما کـان   فَ صو

قِ ال رُ اتَّ م فقال ع کفَّی هک وکَ جا و م هِ سح بِ م فُخَ ثُم تَ نْ ض ثُم تَ َأر یک الْ دِبی رِب فیک أَنْ تضَْ ار قال یکْ م یا ع ه   لَّ

ه   .إن شئتْ لم أحُدثْ بِ

ـار » .نخـوان  نمـاز «: داد پاسـخ  عمـر  »کـرد؟  باید چه یابم، نمى آب و شوم مى جنب نم«: گفت و آمد عمر پیش مردى عم 

 ؛نخواندى نماز تو. نیافتیم آب و شدیم جنب و داشتیم شرکت جنگى در هم با تو و من که آورى مى یاد به عمر اى«: گفت

 بـر  را دسـتتان  دو اسـت  کـافى «: رمودنـد ف ایشـان  آمدیم، پیامبر نزد چون» .دمخوان نماز و مالیدم خاك به را خود من ولى

ار اى: گفت عمر» .کنید مسح را خود دست و صورت آنها با بزنید زمین ار! بترس خدا از عم ایـن  خـواهى  مـى  اگـر : پرسید عم 

  .کن عمل خواهى مى گونه هر: داد پاسخ عمر نکنم؟ بیان را مطلب
دار إحیاء التراث : دار النشر، باب التیمم، 368، ح280، ص1، ج261: ي النیسابوري الوفاةمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیر: صحیح مسلم، اسم المؤلف

  .محمد فؤاد عبد الباقی: بیروت، تحقیق -العربی 

  !تواند همواره با حق باشد؟ ىدهد، م ىکه بر خلاف نص صریح قرآن کریم فتوا مى آیا کس



 

  :کرد عمر، زن دیوانه را سنگسار می

ۀُ« در باب  در صحیح خودى بخار   :نویسد ىم» لَا یرْجم الْمجنُونُ والْمجنُونَ

نْ عو رِكدحتى ی ِبی نْ الص عیقَ وف نُونِ حتى ی جم لَم رفع عن الْ قَ مت أَنَّ الْ ل ا ع م رَ أَ م عل یل ظَ وقال عق َتیس مِ حتى یائ   .النَّ

دیوانه تا زمانی که به هوش آید و کودك تا زمانی که بالغ شود و خواب تـا   آیا نمی دانستی که شخص :گفتبه عمر ى عل

  زمانی که بیدار شود تکلیف ندارند ؟
 -بیـروت   -الیمامـۀ   ،دار ابـن کثیـر   :ناشـر  ،2499ص ،6ج )هـ 256متوفاي(محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفی  ،الجامع الصحیح المختصر

  .مصطفى دیب البغا. د :تحقیق ،ثالثۀال :الطبعۀ ،1987 - 1407

طالب علیـه  ى بن أبى على دیوانه را به خاطر این که باردار شده بوده، سنگسار کند؛ ولى طبق این روایت، خلیفه دوم قصد داشته است که زن
  .شود سنگسار کرد ىکند که زن دیوانه را نم ىگیرد و به او گوشزد م ىاو را مى السلام جلو

 روشـن شـدن بهتـر   ى بـرا خلیفه، این روایت را تقطیع کرده اسـت کـه   ى حفاظت از آبروى اش و برا ىعادت همیشگ طبق ىمتأسفانه بخار
  :کنیم ىنقل م ،رود ىداود که از صحاح سته اهل سنت به شمار مى ما عین همین روایت را از سنن أب ،قضیه

مشِ عن  أَع یرٌ عن الْ رِ ۀَ ثنا ج ب َانُ بن أبی شی م ـار      حدثنا عثْ شَ استَ ـت فَ ـۀٍ قـد زنَ نُونَ جم ـرُ بِ م ع یاسٍ قال أُت ب انَ عن بن ع یب أبی ظَ

أْنُ هـذه   ه علیه فقال ما شَ البٍ رضِْوانُ اللَّ لی بن أبی طَ فمر بها على ع مْرج رُ أَنْ تُ م رَ بها ع م أَ ا فَ اس ـی    فیها أُنَ ن ـۀُ ب نُونَ جقـالوا م

رَ م أَ انٍ زنتَ فَ لَ ـم ق ـ  فُ لَ قَ مت أَنَّ الْ ل ا ع م نینَ أَ م مؤْ میرَ الْ اه فقال یا أَ رجْم قال فقال ارجعِوا بها ثُم أَتَ رُ أَنْ تُ م عـن   بها ع ـع فد ر

لىَ قال لَ قال ب ق عحتى ی ِبی نْ الص عظَ وق َتیس مِ حتى یائ نْ النَّ عأَ و رَ ب نُونِ حتى ی جم ۀٍ عن الْ اثَ لَ ـیء   ثَ ا شَ رجْم قال لَ الُ هذه تُ فما ب

رُ ب لَ یکَ عا قال فَج ه لَ س َأر ا قال فَ ه لْ س َأر   .قال فَ

وي در مورد آن زن با دیگـران مشـورت    ؛به نزد عمر آوردند ،ز ابن عباس روایت شده است که زنی دیوانه را که زنا کرده بودا

  .و سپس دستور داد تا آن زن را سنگسار کنند ؛کرد

  این زن را چه شده است ؟ :پس فرمود ؛علی بن ابی طالب از آنجا می گذشت

  !!! دیوانه اي است از بنی فلان که زنا کرده است و عمر نیز دستور سنگسار وي را داده است  ،این زن :پاسخ دادند

تی که شخص دیوانه تـا زمـانی   آیا نمی دانس!!! اي امیر مومنان  :او را بازگردانید و سپس به نزد عمر آمده و گفت :فرمود

  که به هوش آید و کودك تا زمانی که بالغ شود و خواب تا زمانی که بیدار شود تکلیف ندارند ؟

  !!!بلی می دانستم  :پاسخ داد

  پس براي چه این زن باید سنگسار شود ؟ :فرمودند



 

  !!!براي هیچ  :عمر گفت

  !!!او را داد و سپس شروع به تکبیر گفتن کرد عمر نیز دستور بازگرداند  ؛او را بازگردان :فرمودند
محمـد   :تحقیـق  ،ـ بیـروت دار الفکـر    :شـر نا ،4399ح  ،140ص ،4ج )هـ ـ 275متوفاي(سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدي  ،سنن أبی داود

  .محیی الدین عبد الحمید

ى این روایـت را بـه همـان صـورت     ، روند ىبه شمار مى از اساتید بخارى و حت  زیسته ىمى از بزرگان اهل سنت که قبل از بخارى و نیز بسیار
  :کنیم ىما به جهت رعایت اختصار فقط به ذکر آدرس اشاره م .داود آورده استى اند که أب نقل کرده

 ،الثانیـۀ  :الطبعـۀ  ،1403 -روت بی ـ -المکتب الإسلامی  :ناشر  ،12288ح  ،80، ص7ج ،)هـ 211متوفاي(أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی  ،المصنف
  ؛حبیب الرحمن الأعظمی :تحقیق

 :الطبعـۀ  ،م1982-هــ  1403 -الهنـد   -الدار السـلفیۀ   :ناشر ،2078ح  ،94ص ،2ج )هـ 227متوفاي(سعید بن منصور الخراسانی  ،سنن سعید بن منصور
  ؛حبیب الرحمن الأعظمی :تحقیق ،الأولى

 ،1990 - 1410 -بیروت  -مؤسسۀ نادر  :ناشر ،120ص ،1ج ) هـ 230متوفاي(د أبو الحسن الجوهري البغدادي علی بن الجعد بن عبی ،مسند ابن الجعد
  .عامر أحمد حیدر :تحقیق ،الأولى :الطبعۀ

 ،1983 - 1403 -بیـروت   -مؤسسـۀ الرسـالۀ    :ناشـر  ،1209ح  ،707ص ،2ج )هــ   241متوفاي(أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیبانی  ،فضائل الصحابۀ
  ؛وصی االله محمد عباس. د :تحقیق ،الأولى :الطبعۀ

  .مصر –مؤسسۀ قرطبۀ  :ناشر ،1183ح   ،140ص ،1ج )هـ 241متوفاي(أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیبانی  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل

مورد زنی دیوانه و زنی که شش ماه بعـد  ده و در در الإستعیاب است که با سند صحیح نقل شى روایت ابن عبد البر قرطب ین مطلبو شبیه ا
  :از ازدواج فرزند زاییده بود شبیه همین مطلب را نقل می کند

قال أحمد ابن زهیر حدثنا عبید االله بن عمر القواریرى حدثنا مؤمل بن إسماعیل حدثنا سفیان الثورى عن یحیى بـن سـعید   

لها أبو الحسن وقال فى المجنونۀ التى أمر برجمها وفى یتعوذ باالله من معضلۀ لیس  عن سعید بن المسیب قال کان عمر

  التى وضعت لستۀ أشهر فأراد عمر رجمها فقال له على إن االله تعالى یقول وحملۀ وفصاله ثلاثون شهرا الحدیث وقال له إن

  .االله رفع القلم عن المجنون الحدیث فکان عمر یقول لولا على لهلک عمر 

به خدا پناه می برم از مشکلی که علی براي حل آن حاضـر نباشـد    :ت که عمر می گفتاز سعید بن مسیب روایت شده اس

و در مورد زنی دیوانه که عمر دستور سنگسار او را داده بود و نیز زنی که شش ماه بعد از ازدواج فرزند زاییده بـود و عمـر   !!! 

 ؛و مدت شیر دادن را دو سال( ماه می داند  30خداوند مدت حمل و شیر دادن را  :علی فرمود ،می خواست سنگسارش کند

  .که خداوند قلم را از دیوانه برداشته است :و نیز فرمود) پس کمترین مقدار حمل شش ماه است 



 

: قیقتح، 1102ص ،3ج الاستیعاب فی معرفۀ الأصحاب،، )هـ463متوفاى (عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر ابو ،المالکی النمري القرطبیابن عبد البر 
  .هـ1412الأولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الجیل : ناشر علی محمد البجاوي،

عقل، امـر و   از نظرچرا که  ى؛ر خلاف اجماع تمام مذاهب اسلاماین حکم جناب خلیفه، هم بر خلاف عقل است؛ هم بر خلاف نقل و هم ب
 ،ىو چـه مـاد  ى چه الهى در هر ملت ،ىدر هر مسندى ف دیگر هر عاقلاز طر؛ تکلیف ندارند ها گیرد و اصلا دیوانه ىتنها بر عقلا تعلق مى نه

، تمام مسلمانان جهان نیز بر این مطلب اتفاق دارند که دیوانه تکلیف ندارد دانند ىبه دیوانه را مضحکه مى امر و نه ،ىبه حکم فطرت عقلان
  .رد و نه از حکم خداوند؛ اما جناب خلیفه، نه از حکم عقل خبر داها ساقط است و حدود و دیات از آن

  بر خلاف عقل و اجماع تمام مسلمانان داده است؟ى توان پذیرفت که عمر همواره با حق باشد؛ با این که دستور ىحال چگونه م

  :کند خودش در حال حیض نزدیکی می همسرعمر، با 

  :کرده استى از کنیزانش در حال حیض نزدیک ىکند که عمر بن الخطاب به زور با یک ىرا با سه سند نقل مى روایتى ابن حجر عسقلان

الَ] 208[ -)222( اقُ وقَ حس ا: إِ رَنَ ب ۀُ أخَْ یق نُ ب ب ،یدلثنا الْو ،یاعزَی الأون ید حدثَ زِ نُ ی أبَیِ ب ،کال نِ م نِ ع اب  ـد ی ـنِ  ز ـابِ،  ب طَّ ـنْ  الْخَ ع 

رَ م نِ ع ابِ ب طَّ ه رضی الْخَ ه اللَّ نْ ع، " ه انتَ أَنَّ ه کَ أةٌَ لَ رَ ام َره الَ، تَکْ انَ الرِّج ا فَکَ م لَّ ا کُ ه ادَأر لَّت ه اعتَ َلی ۀِ، ع الْحیضَ نَّ بِ ظَ ا فَ ه ـۀٌ،  أَنَّ باذ  کَ

ا اه أَتَ ا فَ ه دجۀً، فَو ادقَ أَتىَ ص بیِ فَ رهَ )ص( النَّ م أَ مسِ یتصَدقَ أَنْ فَ ارٍ بِخُ ینَ د " .دنٌ یثٌح س ح .  

ا رَنَ ب أخَْ ى ویسنُ ع ب ،ُونسثنا ی دی نُ ز ب دب ع ،یدم نْ الْح م لَدو دی نِ ز ابِ، ب طَّ نْ الْخَ ع ،الَ أبَیِه رَ إِنَّ: قَ م نَ ع ابِ ب طَّ ه رضی الْخَ ه اللَّ نْ ع 

َانت ه کَ أةٌَ لَ رَ رَ ام ه فَذکََ لَ   . مثْ

الَ ارِثُ وقَ ا :الْح نَ نُ الْحکَم حدثَ ى، بوس ى ثنا میسنُ ع ب ،ُونسی ،َره نْ فَذکََ لَک  ـظ فْ لَ ـرَ  إِنَّ ": بِ م ع  ـی ضر  ـه ـه  اللَّ نْ ـى  ع ـۀً  أَتَ ی ارِ لـه،  ج 

َالت قَ ائض، إِنِّی: فَ ح قَعا بها، فَو ه دجا، فَو ائضً أَتىَ ح بیِ فَ رَ )ص( النَّ ه، ذلَک فَذکََ الَفَ لَ رُ ": قَ ف ه یغْ ـک  اللَّ ـا  لَ ـا  ی َأب  ،ـص فْ قْ  حـد َتص 

فصن ار بِ ینَ د "  

  آورد ىکند، بهانه مى خواست با او نزدیک ىآمد، پس هر وقت م ىها خوشش نم داشت که از مردى عمر بن خطاب همسر

  است گفته است؛ سپس کرد؛ پس فهمید که رى گوید؛ با او نزدیک ىکه حیض است؛ عمر گمان کرد که او دروغ م 

  .آمد و قضیه را گفت، رسول خدا دستور داد که پنج دینار صدقه بدهد) ص(پیش رسول خدا 

  .است» حسن«سند این روایت 

  ...بن یونس از زید بن عبد الحمید از پدرش نقل شده است که عمرى همین روایت از عیس



 

عمر پیش کنیـزش آمـد،    :به این لفظ نقل کرده است کهى بن یونس با همان سند؛ ولى از عیسى و حارث از حکم بن موس

کرد و بعد متوجه شد که او حائض بوده؛ پس پـیش رسـول خـدا آمـد و     ى پس کنیز گفت که حائض است؛ عمر با او نزدیک

  .أبا حفص، نیم دینار صدقه بدهى خدا تو را ببخشد ا:  قضیه را تعریف کرد، رسول خدا گفت
سعد بـن ناصـر   . د: تحقیق، 536، ص2ج المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ،، )هـ852متوفاى(علی بن حجر ابوالفضل أحمد بن  العسقلانی الشافعی،

  .هـ1419 -الأولى، السعودیۀ : دار الغیث، الطبعۀ/ دار العاصمۀ: شر، نابن عبد العزیز الشتري

  :نویسد ىدر مرقاة المفاتیح مى هروى و ملا عل

 أنهـا  فظـن  بـالحیض  لـه  اعتلت أرادها کلما وکان ،الرجال تکره امرأة له کان عنه تعالى االله رضی عمر أن ،حسن بسند وجاء

   .دینار بخمس یتصدق فأمره النبی فأتى ،صادقۀ فوجدها فأتاها کاذبۀ

  ...آمد ىها خوشش نم داشت که از مردى با سند حسن نقل شده است که عمر بن الخطاب همسر
   ،234، ص2ج مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح،، )هـ1014متوفاى(الهروي علی بن سلطان محمد لدین أبو الحسن ملا علی القاري، نور ا

  .م2001 -هـ 1422الأولى، : بیروت، الطبعۀ/ لبنان -دار الکتب العلمیۀ : ناشر جمال عیتانی،: تحقیق

کند، باید صدقه بدهد؛ چـه آگـاه   ى با زنش در حال حیض نزدیکى کسجالب است که ابن تیمیه با استناد به همین روایت گفته است که اگر 
  :خبر ىباشد و چه ب

 مـن  المنصوص فی کالعامد الناسی وکذلک بهما أو وبالتحریم بالحیض جاهلا کان سواء والجاهل العالم على الکفارة وتجب

 الیمـین  ککفـارة  السهو مع تجب فلم صغرى کفارة ولأنها معذور لأنه وغیره موسى أبی ابن قاله یجب لا الآخر وفی الوجهین

  ... الرحمن عبد بن الحمید عبد عن حرب روى وقد عام الحدیث لأن أشهر والأول

کـه  ى همچنین است کس. کفاره واجب است بر عالم و جاهل واجب است؛ چه بر اصل حیض جاهل باشد و چه بر حرمت آن

ایـن  . واجـب نیسـت  ) فراموش کـردن حکـم حرمـت   (ى و در آخر) اصل حیض یا حکم آن را(از این دو را ى فراموش کرده یک

است؛ پس ى اند؛ چرا که این شخص معذور است و به دلیل این که این کفاره صغر ودیگران گفتهى موسى مطلب را إبن أب

ت مشهورتر اسـت؛ چـرا کـه روای ـ   ) وجوب کفاره در هر دو صورت(شود؛ مثل کفاره قسم؛ اما دیدگاه اول  ىبا سهو واجب نم

که روایت شده از حـرب از عبـد الحمیـد بـن عبـد      ى شود؛ به درست ىنقل شده در این زمینه عام است و شامل همه موارد م

  ...الرحمن
  ،العطیشان صالح سعود. د :تحقیق، 468، ص1ج ،الفقه فی العمدة شرح، )هـ 728متوفاى (ابوالعباس أحمد عبد الحلیم  ابن تیمیه الحرانی الحنبلی،

  .هـ1413 ،الأولى :الطبعۀ ،الریاض - العبیکان تبۀمک :شرنا 

  :کنیم ىها اکتفا م دیگر اهل سنت نیز نقل شده است که ما به جهت اختصار به آدرس آنى ها همین مطلب در کتاب



 

، 1ن زوائـد مسـند الحـارث، ج   بغیۀ الباحث ع ،)هـ 807متوفاى (علی بن أبی بکر الهیثمی، ابوالحسن نور الدین / ) هـ282متوفاى(الحارث بن أبی أسامۀ 
   م1992 – هـ1413 الأولى،: الطبعۀ ،المدینۀ المنورة -مرکز خدمۀ السنۀ والسیرة النبویۀ : شر، ناحسین أحمد صالح الباکري. د: تحقیق ،234ص

دار الکتاب  :شرنا ،خالد السبع العلمی /فواز أحمد زمرلی  :تحقیق، 271، ص1ج ،سنن الدارمی ،)هـ255متوفاى(أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن  ،الدارمی
  هـ1407 ،الأولى :الطبعۀ ،بیروت -العربی 
 مکـۀ المکرمـۀ،   -مکتبـۀ دار البـاز   : ناشـر ، 316، ص1ج سنن البیهقی الکبـرى،  ،)هـ458متوفاى (أحمد بن الحسین بن علی بن موسی ابوبکر  البیهقی،
  .1994 - 1414 ،محمد عبد القادر عطا: تحقیق
  ، 265، ص1ج ،المقنع شرح فی المبدع ،)هـ884متوفاى( مفلح بن االله عبد بن محمد بن إبراهیم إسحاق وأب ،الحنبلی

  هـ1400 – بیروت - الإسلامی المکتب :شرنا
 بـن  میسـا  :تحقیـق ، 114، ص1ج ،حـاتم  أبی لابن العلل على تعلیقۀ ،)هـ744متوفاى(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامۀ   ،المقدسی
   م2003 - هـ1423 ،الأولى :الطبعۀ ،الریاض/ السعودیۀ - السلف أضواء :شرنا ،االله جاد بن محمد

  بیروت،  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر، 307، ص1ج عون المعبود شرح سنن أبی داوود، ،)هـ1329متوفاى(محمد شمس الحق  العظیم آبادي،
  .م1995 ،الثانیۀ: الطبعۀ

  توان گفت که حق همواره با او است؟ ىمى آیا در باره چنین کس

  :عمر در نبوت رسول خدا شک داشت

داستان را ... طبرى در تفسیر، ابن حبان در صحیحش، ذهبى در تاریخ الإسلام، ابن جوزى در زاد المعاد و  عبد الرزاق صنعانى در المصنف،
  :کنند این گونه نقل مى

ابِ طَّ نُ الْخَ رُ ب م الَ ع قَ ا شَکَ: فَ مذئم ولا ی مت إِ لَ س نْذُ أَ م ْکت  ِبی أَتیَت النَّ ه  )صلی االله علیه وسلم(فَ سولَ اللَّ ر تس لتْ ألََ قُ   فَ

ینی الدط ُنع مل لتْ فَ لىَ قُ الَ ب لِ قَ اط ب لىَ الْ ا ع قِّ وعدونَ لىَ الْح ا ع نَ س لتْ ألََ لىَ قُ الَ ب ا قَ ق نَح ین ی دولُ ۀَ فس الَ إِنِّی ر ذاَ قَ   ا إِ

طوُف نَ بیت فَ أْتی الْ نَ ا س ا أَنَّ نَ نتْ تُحدثُ لتْ أوَ لیَس کُ رِي قُ اص هو نَ ی وبی رصأَع تس ه ولَ ه  اللَّ یأْت رْتکُ أَنَّک تَ ب لىَ فَخَ الَ ب ه قَ   بِ

ه فتََ یأْت إِنَّک تَ الَ فَ الَ لا قَ ام قَ ْالعه   ....طوُف بِ

  سپس نزد پیامبر آمد . ام شک نکرده) در نبوت رسول خدا ( ام، جز امروز  از زمانى که اسلام آورده! قسم به خدا: عمر گفت

  مگر ما بر حق و دشمنان : عمر گفت. بلى هستم: پیامبر فرمود!!!. مگر شما پیامبر خدا نیستى؟! اى رسول خدا: و گفت

دهـیم؟ پیـامبر     پس چرا ذلـت و حقـارت در دینمـان نشـان    : عمر گفت. بلى چنین است: بر فرمودما بر باطل نیستند؟ پیام

مگر شما نگفتـى  : عمر گفت. من پیامبر خدا هستم و هرگز از دستورات او سرپیچى نخواهم کرد و او یاور من است: فرمود

همین امسال این کار را خواهیم کرد؟ عمـر   آیا من گفتم که: که وارد خانه کعبه شده و طواف خواهیم کرد؟ پیامبر فرمود

  .شوى و طواف خواهى کرد تو وارد مکه مى: نه، پیامبر فرمود: گفت



 

   حبیب الرحمن الأعظمی،: تحقیق، 339ص ،5ج ،المصنف ،)هـ211متوفاي(أبو بکر عبد الرزاق بن همام  ،الصنعانی
  .هـ1403الثانیۀ، : بیروت، الطبعۀ -المکتب الإسلامی : ناشر
  هـ1405 –دار الفکر، بیروت : ناشر، 100ص ،26ج ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،محمد بن جریر بري،الط

محمد بن حبان بن أحمد أبـو  ، 224ص ،11ج ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، )هـ 354متوفاي(محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  التمیمی البستی،
  م1993 –هـ 1414الثانیۀ، : بیروت، الطبعۀ -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر شعیب الأرنؤوط،: تحقیق، 354متوفاي(حاتم التمیمی البستی 

عمر عبد السـلام  . تحقیق د ،371ص ،2ج ،تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام ،)هـ748متوفاي( شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبی،
  .م1987 -هـ 1407الأولى، : وت، الطبعۀبیر/ لبنان -دار الکتاب العربی : ناشر تدمرى،

  شعیب : تحقیق، 295ص ،3ج ،زاد المعاد فی هدي خیر العباد ،)هـ751متوفاي(محمد بن أبی بکر أیوب الزرعی أبو عبد االله ابن القیم الجوزیه، 

  م1986 – هـ1407الرابعۀ عشر، : یت، الطبعۀالکو -بیروت  -مکتبۀ المنار الإسلامیۀ  -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر عبد القادر الأرناؤوط، -الأرناؤوط 

  :نویسند ىاحمد بن حنبل در مسندش با سند صحیح و ترمذى در نوادر الأصول و ابن کثیر در تفسیرش م

ا نَ ید حدثَ زِ نُ ی ونَ بار ا ه رَنَ ب مد أخَْ حنُ م اقَ ب حس نِ إِ ارٍ ب س نِ ی ع رِي ه مد الزُّ حنِ م مِ بل س ـ م  ابٍ  نِب ـه ـنْ  ش ةَ  عْـرو ـنِ  ع ـرِ  ب یـنِ  الزُّب ع 

سورِ م نِ الْ ۀَ ب م رَ روْانَ مخْ م نِ و کَمِ بالا الْح رُ .. .قَ م قال ع ـۀَ      ثُم افَ ـنعَت مخَ ـنَ الـذي ص لِّى واعتـق م ُأص قُ ودَأَتص و ومَأص ْما زلِت

ذئم وی ه مت بِ لَّ   .کلامی الذي تَکَ

در طول عمـرم، روزه گـرفتم، صـده دادم،    : عمر گفت: ن مخرمه و مروان بن حکم نقل شده است که هر دو گفتنداز مسور ب

  .که در آن روز گفته بودمى نماز خواندم و بنده آزاد کردم، به خاطر ترس از سخن
  .مصر –مؤسسۀ قرطبۀ : اشر، ن325ص ،4ج ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، )هـ241متوفاي(أحمد بن حنبل أبو عبداالله  الشیبانی،

  .بیروت –دار الکتب العلمیۀ : ناشر، 122ص ،2ج ،تاریخ الطبري، )هـ310متوفاي ( محمد بن جریر الطبري،
: تحقیق، 319ص ،1ج ،نوادر الأصول فی أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم ،)هـ360متوفاي(محمد بن علی بن الحسن أبو عبد االله الحکیم ، الترمذي
  .م1992 -بیروت  -دار الجیل : ناشر رحمن عمیرة،عبد ال

  .هـ1401 –بیروت  -دار الفکر : ناشر ،197ص ،4ج ،تفسیر القرآن العظیم ،)هـ774متوفاي(إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء الدمشقی، القرشی 
   .320ص ،3ج ،السیرة النبویۀ) هـ774متوفاي(إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء الدمشقی، القرشی 
دار الکتـب  : ناشـر  ،سـید سـابق  : تحقیق :،629ص ،1ج ،حجۀ االله البالغۀ ،)هـ1176متوفاي(الإمام أحمد المعروف بشاه ولی االله ابن عبد الرحیم ، الدهلوي
  .بغداد -القاهرة  -مکتبۀ المثنى  -الحدیثۀ 

  تواند همواره با حق باشد؟ ىود، چگونه مش ىتردید دارد و دچار شک م االله علیه وآلهى صلکه در نبوت رسول خدا ى کس



 

  :داند گر، خائن، ظالم و فاجر می امیرمؤمنان علیه السلام، عمر را دروغگو، بدکار، حیله

کـه  ى که طبق روایتى اثبات این روایت باید اول راستگو بودن خود او ثابت شود؛ در حالى از این روایات از خود عمر نقل شده بود، براى یک
مسلم بن حجاج . گر و خائن هستند لم وجود دارد، امیرمؤمنان علیه السلام اعتقاد داشته که ابوبکر و عمر، دروغگو، بدکار، حیلهدر صحیح مس

  :نویسد ىدر صحیحش به نقل از خلیفه دوم مى نیشابور

ا م لَ سولُ تُوفِّى فَ ر ه الَ -وسلم علیه االله صلى- اللَّ رٍ أبَو قَ ا بکْ ه سولِر ولى أَنَ ا -وسلم علیه االله صلى- اللَّ م لبُ فَجِئتُْ طْ  میراَثکَ تَ

نَ نِ م اب یکَأخ ُلب طْ ی ذاَ ویراَثَ هم ه أَت رَ نْ ام ا م الَ أبَیِه قَ رٍ أبَو فَ الَ بکْ سولُ قَ ر ه ـا  « -وسـلم  علیـه  االله صلى- اللَّ ثُ  مـور ـا  نُ م 

ا نَ رکَْ ۀٌ تَ اه. » صدقَ م یتُ أَ رَ ا فَ باذ ا کَ م ا آثراد ا غَ نً ائ ه خَ لَم واللَّ عی ه ادقٌ إِنَّ َلص ار ب داشر ابِع قِّ تَ لْح ل ثُم فِّىو تُوَرٍ أب ا بکْ أَنَ و  ـى لـولِ  و س ر 

ه رٍ أبَىِ وولى -وسلم علیه االله صلى- اللَّ انى بکْ م یتُ أَ رَ ا فَ باذ ا کَ م ا آثراد ا غَ اخَ نً ئ.  

  عباس و (شما دو نفر   ،من جانشین رسول خدا هستم :ابوبکر گفت) االله علیه وآله وسلمى صل(پس از وفات رسول خدا 

  .میراث فاطمه دختر پیامبر راى على و تو اى ات را درخواست کرد عباس میراث برادر زادهى آمدید و تو ا) ى عل

 ،مانـد صـدقه اسـت و شـما او را دروغگـو      ىچـه م ـ  آن ،گذاریم ىرث نمبه اى ما چیز :رسول خدا فرموده است :ابوبکر گفت

  .دین دار و پیرو حق بود  ،داند که ابوبکر راستگوى کردید و حال آن که خدا مى کار معرف گر و خیانت حیله ،کار گناه

  .و گناهکار خواندید دروغگو حیله گر ،من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم و باز شما دو نفر مرا خائن  ،پس از مرگ ابوبکر
کـْمِ الفْـَیء    ،1757ح  ،1378ص ،3ج ،صحیح مسلم ،)هـ261متوفاي(مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري  ،النیسابوري اب ح  ،کتَاب الْجِهاد والسیرِ، بـ

  .بیروت -دار إحیاء التراث العربی  :شرنا ،محمد فؤاد عبد الباقی :تحقیق

  :کند که امیرمؤمنان علیه السلام اعتقاد داشته است که عمر و ابوبکر، ظالم و فاجر هستند ىد صحیح نقل مبا سنى عبد الرزاق صنعان

قال أبو بکر أنـا ولـی    )ص(فلما قبض رسول االله .. .عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالک بن أوس بن الحدثان النصري

فیها ثم أقبل على علی والعباس فقال وأنتما تزعمان أنه ) ص(بعده أعمل فیه بما کان یعمل رسول االله  )ص( رسول االله

ع للحق ثم ولیتها بعد أبی بکر سنتین من إمارتی فعملت فیها بما عمل بفیها ظالم فاجر واالله یعلم أنه فیها صادق بار تا

  ....وأنتما تزعمان أنی فیها ظالم فاجروأبو بکر  )ص(رسول االله 

و همانگونه که او رفتـار کـرد مـن نیـز      ،و جانشین پیامیرمى من ول :یا رفت ابوبکر گفتو چون رسول خدا از دن :عمر گفت

سپس من بعـد  .. .کردید که أبو بکر ظالم و فاجر است ىشما خیال م :و عباس گفتى سپس عمر به عل ؛چنان خواهم رفت

  ...از ابوبکر دو سال حکومت کردم و روش رسول و ابوبکر را ادامه دادم
   ،9772ح ،469ص ،5ج ،الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار ،)هـ 235متوفاي(أبو بکر عبد االله بن محمد  ،ۀ الکوفیبن أبی شیبإ



 

  .هـ1409 ،الأولى :الطبعۀ ،الریاض  -مکتبۀ الرشد  :ناشر  ،کمال یوسف الحوت :تحقیق

  !!!ا حق باشد؟تواند همواره ب ىم ،گر، خائن، ظالم و فاجر است که دروغگو، بدکار، حیلهى آیا کس
  .بنابراین، در درجه اول باید راستگو بودن خود عمر ثابت شود، تا روایت او مورد قبول واقع شود

  :نتیجه

  .نداردى با عملکرد خلیفه دوم سازگار: ضعیف است؛ ثانیاى روایت از نظر سند: اولا 

  نتیجه گیري نهائی

ى دو روایـت را بـه صـورت تفصـیل    . نقل شـده اسـت   معتبرى ها با سند مختلف،ى ها با تعبیر» علی مع الحق والحق مع علی«روایت 

  .تصحیح کرده بودند.. .وى فخر راز ى،حافظ علائ ى،اهل سنت؛ مثل حاکم نیشابورى علماکردیم و دو روایت دیگر را ى بررس
ضعیف و غیر قابل احتجاج بودند ى دناز نظر سى که در باره عمار بن یاسر و عمر بن الخطاب با همین مضمون نقل شده بوده، همگى روایات

  .داشتندى نیز اشکالات متعددى و از نظر دلال
  :کنیم که گفته بود ىمى حال باردیگر سخن ابن تیمیه را یادآور

  ؛ فإن هذا الحدیث لم یروه أحد عن النبی صلى االله علیه وسلم لا بإسناد صحیح ولا ضعیف

  »نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف نقل نکرده است یه وآلهصلى االله علاین روایت را هیچ کس از رسول خدا 

  .ذغال ماند هبى روسیاهزمستان رفت و  :نتیجه آن که
  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  


